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از این‌رو، به‌منظور گرامی‌داشـت این اندیشـه جاوید که اثرات زیادی بر انسان‌های 
اطـراف خود، جامعه و حتی بعضاً بسـیار فراتر از آن داشـت، تصمیم گرفتیم در 
ایـن شـماره از ماهنامه دنیای پسـته تعداد پنـج اثر مکتـوب وی در زمینه‌های 
اقتصاد، آب و تولید و تجارت پسـته را بدون تصرف، تلخیص و دستکاری در قالب 
یک پرونده بازنشـر کنیـم. در تولید این پرونـده به این نکات توجه شده‌اسـت: 

     بـرای انتخـاب محتـوای ایـن پرونده سـه معیـار در نظرگرفتیـم؛ 1- نتیجه 
محتـوا برای شـرایط حال معنـادار باشـد 2- محتـوای ارائه‌شـده راه‌حل‌محور 
باشـد 3- مطلب مدنظر نمایش کاملی از نحوه تفکـر نقادانه اسـتاد را ارائه کند.
       از خلاصه‌سـازی و برگزیـدن نـکات برجسـته و انتشـار آنهـا پرهیـز 
کردیـم؛ چـون احتمـال بـروز اشـتباه در انتخـاب نـکات برجسـته و امـکان 
تغییـر در مضامیـن و معانـی در ایـن روش وجـوددارد. ضمـن اینکـه، کلمات، 
جمالت و پاراگراف‌هـای تنظیم‌شـده توسـط مهـدی آگاه با وسـواس انتخاب 
شـده‌اند و بـا تسلسـل خاصـی نسـبت بهـم پیونـد خورده‌انـد کـه امـکان 
دسـت‌برُدن در محتـوا بـرای تهیـه نسـخه گزیـده‌ای از آن را دشـوار می‌کند. 
    در تصمیم‌گیری برای تولید محتوا سُنت‌شـکنی کردیم و به‌سـراغ بستگان، 

نزدیکان، همکاران، دوسـتان و خیل شـاگردان استاد نرفتیم؛ چرا که مهدی آگاه 
متفکـری صاحب قلم و صاحـب ایده بود. بالغ بر 50 اثر مکتوب شـامل مصاحبه، 
یادداشـت و مقاله در ماهنامه‌های انجمن و سایر رسانه‌ها از وی منتشر شده‌است؛ 
همچنین، کتـاب حقوق آب در فالت مرکزی ایران یک اثر ممتاز و البتـه نادر در 
سـپهر حقوقی ایران اسـت که زاییده اندیشـه بلند و تجارب اوست. استاد غالباً 
در گردهمایی‌ها و جلسـات انجمـن نقش روشـنگرانه‌ای ایفا می‌کرد و بـه ایراد 
سـخن می‌پرداخت که بخش بزرگی از آنها در آرشـیو انجمن موجود هستند. از 
این‌رو، معتقدیم وی طی دوران حیات خود هر آنچه در اندیشـه داشـته را با دقت 
نظر، حساسـیت بالا و پرداخت سـخت‌گیرانه در آثار موجود منعکس کرده‌است.
    کلیه آثار مکتوب اسـتاد مهدی آگاه را در این شـماره بازنشـر نکردیم، چرا که 
علاوه بر طولانی‌شـدن پرونـده و بیم از حوصله خارج‌شـدن آن بـرای مخاطب، 
ماهنامه دنیای پسته ظرفیت بازنشـر همۀ مطالب را ندارد. از این‌رو، برای رفع این 
نقیصه، فهرسـت عناوین کلیه آثار مکتـوب وی را در انتهای پرونـده قرارداده‌ایم 
کـه  امـکان مطالعـه همۀ آنهـا بـا ارجاع بـه وبسـایت انجمـن فراهم گـردد.

باید توجه داشـت آنچه از چنین شخصیت‌هایی می‌تواند برای همیشه به یادگار 
بمانـد و پندآموز باشـد، نوع نگاه آنهـا به جهان و طرز مواجهـه فکری و عملی با 
موضوعات و چالش‌هاسـت؛ وگرنه با توجه به تغییر مداوم جهان و پیشرفت‌های 
بشـر، نظـرات آنهـا راجع به مسـائلی کـه در طـول دوره حیـات خود بـه آنها 
پرداخته‌اند، ممکن اسـت محدود به شـرایط خاص زمانی و مکانی موضوع باشد.

طـی ایـن یک‌سـال فرصـت کافـی بـرای 
فکرکـردن به ابعـاد مختلف تهیـه این محتوا 
پیش آمد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم کسی 
از عهـده به تصویرکشـیدن زندگـی حرفه‌ای 
و اندیشـه وی به‌جـز خـودِ اسـتاد برنمی‌آید. 
به‌عبـارت دیگـر، فقـط مهـدی آگاه می‌تواند 
بدون تحریف و تعریف روایت‌گر اندیشـه‌های 
بلند مهدی آگاه باشـد؛ زیرا هرچه خواسـتیم 
از کسـی بپرسـیم و یـا سـر قلـم را به‌راهـی 
بچرخانیـم کـه رنگ و بـوی مـدح و مجیز به 
خود نگیرد تا اسـطوره نسـازیم، نتوانسـتیم؛ 
همان چیزی که مهدی آگاه دوسـت نداشـت 
بـه او نسـبت دهند. اسـتاد همـواره یـادآور 
می‌شـد کـه مهـم نیسـت شـخص گوینده 
کیسـت و یا چـه پسُـت و سِـمَت و عقبه‌ای 
دارد، بلکـه آنچـه گفته می‌شـود مهم اسـت.   

PISTACHIO 11

پس از درگذشـت مهـدی آگاه، از متفکرین 
برجسته کشـور که تأسـیس انجمن پسته 
ایران نیـز یکی از ثمرات ایده‌های جسـورانه 
و دوراندیشانۀ وی بوده‌است، هیئت تحریریه 
ماهنامـه دنیای پسـته بلافاصله در شـماره 
اردیبهشـت ماه 1401 این قول را به مخاطبین 
گرانقـدر داد کـه در یکی از شـماره‌های آتی 
بـه موضوعی تحت عنـوان »دربـاره زندگی 
و اندیشـه اسـتاد مهدی آگاه« با اسـتفاده از 
آرشـیو سـخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و گفت‌وگو 
با نزدیـکان وی بپردازد. برخود لازم دیدیم که 
در زمان مصادف شـدن سـالروز فوت استاد 
بزرگ با موعد انتشـار ماهنامه اردیبهشـت 
عملـی سـازیم.  را  وعـده خـود  امسـال، 
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کدام سیاست باعث شد فرهنگ تولید در ایران از بین برود؟

ج فروپاشی ار
ماجــرای پیوســتن مــن بــه ارج، آنقــدر طولانــی نبود که شــرحش مثنوی هفتــاد من 
طلــب کنــد. امــا در یک بزنــگاه تاریخــی به‌وقــوع پیوســت. بزنگاهی که سرنوشــت 
ده‌هــا بنــگاه اقتصــادی بــزرگ را تحــت تأثیرقــرار داد و آینــده را بــرای آنهــا تیــره و تــار کــرد.

اسـتخدام فـردی بـرای تصـدی ریاسـت امـور 
صـادرات شـرکت بودنـد و پـس از طی مقدمات 
رایـج و انجام مصاحبه حضـوری، در اوایل آذرماه 
سـال 1352 بـه اسـتخدام این شـرکت درآمدم.
 شـرکت ارج کـه به دنبـال موفقیت‌های مهندس 
ارجمنـد در تولیـد صندلی‌هـای فلـزی تاشـو در 
کارگاهـی واقـع در خیابان شـوش، سـرمایه کافی 
انباشـته‌بود در محـل جدیـدی در جـاده کـرج و 
نزدیـک اسـتادیوم ورزشـی آزادی فعلـی اقـدام به 
تأسیس کارخانه تولید لوازم خانگی، شامل یخچال، 
اجاق گاز، کولر و ماشـین لباسشویی کرده‌بود. این 
کارخانـه در آن زمـان بزرگ‌تریـن کارخانـه لـوازم 
خانگـی ایـران و خاورمیانـه محسـوب می‌شـد و 
شاید نخستین کارخانه‌ای بود که از کامپیوترهای 
IBM بـرای امور مالی و انبارداری اسـتفاده می‌کرد. 

زمانی‌کـه مدیریـت بخش صـادرات ایـن کارخانه 
را برعهده‌گرفتـم، مدیـر قبلـی در مدتـی کوتـاه، 
شبکه‌ای از نمایندگی‌ها و کارگاه‌های تعمیراتی در 
همه کشورهای عربی خاورمیانه تأسیس کرده‌بود.
 از آنجـا که تولیـدات این کارخانـه به‌طور کامل 
در بازارهـای خلیـج فـارس، هـم از نظـر قیمت 
و هـم از نظـر کیفیـت رقابت‌پذیـر بـود، مدیـر 
بازرگانی شـرکت، در بدو ورود اینجانب را احضار 
و ایـن خواسـته را مطرح کرد کـه در اولین زمان 
ممکـن بـا نماینـدگان ارج در خاورمیانـه دیدار 
و برنامـه مدونـی بـرای افزایـش فـروش در ایـن 
منطقـه تهیـه کنـم. آن روزهـا اقتصاد ایـران در 
رکودی شـاید مشـابه رکـود فعلی فـرو رفته‌بود 
و گزارش‌هـا نشـان مـی‌داد انبوهـی از تولیـدات 
کارخانـه در انبارهـا مانـده و بازار فـروش به‌علت 

تقاضـای کـم دچـار رکود شده‌اسـت. 
در اسـفندماه سال 1352 سفر بازاریابی اینجانب با 
موفقیت انجام شـد و نزدیک بـه دو هزار محصول 
کارخانه و عمدتاً یخچال ارج در هفت کشور منطقه 
بـه قـرارداد قطعـی رسـید و با دسـت پر بـه ایران 
مراجعت کـردم. فـروش دو هزار محصول تولیدی 
شـرکت، قطعاً موفقیت بزرگی محسـوب می‌شد، 
امـا تأییـد قراردادهای منعقدشـده، چند صباحی 
به‌دلایـل اداری در بخش بازرگانی شـرکت از امروز 

 آبان‌ماه سـال 1352 بود که دوران سـربازی‌ام به 
پایان رسـید و مایل نبودم از پدر و خانواده، برای 
به‌دسـت آوردن شـغل، کمـک بگیـرم و ترجیح 
دادم شـروع کار در بخـش خصوصـی بـا توصیه 
و آشـنایی بـرادرم صـورت نگیرد. پـدرم، مرحوم 
غلامرضا آگاه، بنیان‌گذار شـرکت صادرات پسته 
ایـران، تاجـری سرشـناس محسـوب می‌شـد 

کـه وسـعت کارش مرزهـای ایـران را پشـت 
سـر گذاشـته‌بود. بـرادرم منوچهـر آگاه نیـز آن 
روزهـا معـاون وزارت دارایـی بود و فـردی بانفوذ 

به‌شـمارمی‌آمد. 
بـا پایـان دوره سـربازی و زمانی کـه جویای کار 
بـودم، آگهـی اسـتخدام شـرکت لـوازم خانگی 
ارج، نظـرم را جلـب کـرد. مدیـران ارج به دنبال 

هفته نامه تجارت فردا
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بـه فردا حواله می‌شـد. از آنجا که نگران 
تعهدات شـرکت بودم و هراس داشـتم 
کـه قراردادهـا به‌دلیـل گذشـت زمـان 
دچـار مشـکل شـود، به‌شـدت پیگیـر 
بـودم اما به‌درسـتی نمی‌دانسـتم دلیل 
مانع‌تراشـی بر سـر راه صادرات کالاهای 
تولیدی شـرکت چیسـت. موضوع این 
بـود که فـروش محصـولات با دسـتور 
صـورت  بازرگانـی  بخـش  مسـتقیم 

گرفته‌بـود و از همـه مهمتر این بـود که محصول 
زیادی در انبار وجودداشت و در صورت اقدام سریع، 
می‌شـد انبارهـا را از وجود کالای تولیدشـده پاک 
کرد، اما نمی‌دانسـتم دلیل بهانه‌تراشی‌ها چیست.

لحظات عجیبی بر من گذشـت. مشتریان مدام 
فشـار می‌آوردند و پیگیر تعهدات شرکت بودند. 
تعمیرکاران نیز مطابـق قرارداد، بـرای یادگیری 
بـاز و بسـته کـردن محصـولات می‌آمدنـد و در 
بـا  کلاس‌هـای آموزشـی شـرکت می‌کردنـد. 
ایـن حـال خبـری از ارسـال محصـولات نبـود. 
در اثـر فشـارهایی کـه بـه مدیریـت بازرگانـی 
شـرکت آوردم یک روز اینجانـب را به دفتر خود 
احضارکـرد و به‌صراحـت گفـت که شـرکت ارج 
قصـد دارد واحـد صـادرات خـود را تعطیل کند 
و اینجانـب را بـا کارمنـدان ایـن واحـد، در واحد 
واردات کالاهـای خانگـی از شـرکت آدمیـرال 
آمریکا به کار گمارد. ایشان همچنین به‌صراحت 
اعالم کرد که شـرکت ارج به‌هیچ‌وجه تعهداتی 
را کـه بخش صادرات بـرای تحویل کالا به خارج 
ایجاد کرده‌اسـت نمی‌پذیرد و در شـرایط جدید، 

قراردادهـا قابل انجام نیسـت. 
پرسـیدم شرایط جدید چیست و چه مختصاتی 
دارد؟ گفتنـد؛ در اسـفندماه کـه شـما در سـفر 
بازرگانـی بودیـد، به‌علـت اختالل در صـادرات 
نفـت کشـورهای عربـی از سـوی غـرب، قیمت 
نفـت از بشـکه‌ای 3 دلار بـه بشـکه‌ای 12 دلار 
جهـش داشته‌اسـت و آقـای مهنـدس ارجمند 
از محافل دربار شنیده‌اسـت که شـاه قصـد دارد 
بـا افزایـش قیمت نفت، میـزان اسـتخراج را نیز 
افزایـش دهـد و با تجدید نظـر در برنامه بودجه، 

سـرمایه‌گذاری شـدیدی در مسـائل زیربنایی و 
تولیـدی انجـام دهد، به‌طـوری که در 10 سـال 
آینده اقتصاد ایران از کشـور فرانسه پیشی‌گیرد. 
وقتـی همچنـان کنجکاوانه بـه مدیـر بازرگانی 
شـرکت نگاه می‌کردم، ادامه‌داد: بر اساس ارزیابی 
مدیـران شـرکت، وارد کردن دلارهـای نفتی به 
اقتصاد کشـور موجـب افزایش تـورم از 2 درصد 
سـالانه به 12 درصد و تثبیت همزمان نرخ دلار 
در هفـت تومان یا حتی کاهش نرخ دلار بسـیار 
محتمـل اسـت. بنابرایـن، در چنیـن شـرایطی 
واردات کالاهـای اشـتغال‌زا تنهـا گزینـه اسـت 
و صـادرات و تولیـد داخلـی جوابگـو نخواهدبود.

 پـس از شـنیدن ایـن اظهـارات، آمادگـی خود 
را بـرای اسـتعفا و پوزش‌خواهـی از نماینـدگان 
وفـادار شـرکت در خاورمیانه عربـی، اعلام کردم 
و فرصـت خواسـتم که امور بخـش صـادرات را به 
هر کسـی که برای واردات تعیین می‌کنند محول 
کنم. دوره خروج من از شـرکت ارج، مصادف بود 
بـا افزایش شـدید درآمدهای نفتـی. همان‌طور 
کـه مدیر بازرگانی شـرکت ارج گفته‌بود، شـاه 
برنامـه‌ را تغییـر داد و درآمدهـای نفتـی را به 
اقتصـاد تزریـق کـرد. او به حرف کارشناسـان 
تزریـق  بـه خطـر  نـداد کـه نسـبت  گـوش 
درآمدهای نفتـی به اقتصاد هشـداردادند. این 
پـول وقتـی وارد اقتصاد شـد، تـورم ایجادکرد. 
در کوتـاه مـدت، رضایـت خاطـر نسـبی در 
مـورد فراوانـی کالاهـای وارداتـی به‌وجودآمد، 
امـا مصرف‌گرایی تشـدید شـد و روحیه مردم 
تغییرکرد. شـاه درحالی‌که نسـبت بـه افزایش 
نارضایتـی عمومی نگـران بود، قصد داشـت از 

درآمدهـای نفتـی، بـه مثابه ابـزاری 
نارضایتـی  آتـش  فرونشـاندن  بـرای 
مردم اسـتفاده‌کند. بنابرایـن، در طول 
این سـال‌ها، واردات به شـدت افزایش 
یافت، نقدینگی به شـکل بی‌سابقه‌ای 
رشـدکرد و اقتصـاد ایـران بـه شـکل 
نگران‌کننـده‌ای بـه درآمدهـای نفتی 
وابسـتگی پیـدا کـرد. واردات رونـق 
گرفته‌بود و شـرکت‌های بـزرگ ایرانی 

رغبتـی به تولیـد و صادرات نداشـتند.
 شـرایط جدیـد را مدیـران شـرکت ارج خـوب 
پیش‌بینـی کردنـد. چـه آنکـه طـی سـه سـال 
بعـد، تـورم به شـدت افزایـش یافت و کوشـش 
بـرای کاهـش نـرخ دلار از 7 تومان بـه 4 تومان 
در دسـتور کار قرارگرفت. توسـعه دیوانسـالاری، 
بسـط ارتشـا، هدایت سـرمایه‌گذاری‌های دولت 
به‌سـوی صنایع انرژی‌بر، توسـعه بخش خدمات 
و بالاتـر از همـه تبدیـل بخـش خصوصـی از 
موتور رشـد جامعه بـه دریوزگـی و رانت‌خواری 
از ایـن زمـان کلیـد خـورد. در اثر این سیاسـت 
بـود کـه ارج و بسـیاری از شـرکت‌های بـزرگ 
نابـودی قرارگرفتنـد. مـا به‌تدریـج در مسـیر 
 ایـن روزهـا کـه اخبـار متناقـض از وضعیـت 
شـرکت‌های بـزرگ ایرانـی می‌شـنوم، بی‌اختیـار 
یـاد سیاسـت‌های غلـط دهـه 50 می‌افتـم کـه 
گـذر زمـان و تکـرار تجربیـات تلخ هم نتوانسـت 
برخـی  ذهـن  از  همیشـه  بـرای  را  فکـر  ایـن 
تکنوکرات‌هـای دولتـی دور کنـد. اکنـون هم این 
نگرانـی وجـوددارد کـه اقتصـاد ایـران همچنـان 
پیداکنـد. توسـعه  نفتـی  تزریـق دلارهـای  بـا 

 بورس تهران که زمانی عمدتاً از کارخانه‌های فعال 
در کشاورزی، نساجی، چرم و کفش و بالاتر از همه 
لوازم خانگی و صوتی و تصویری متشکل بود، امروز 
با جنازه‌های ورشکسته این شرکت‌ها و جایگزینی 
آنهـا بـا صنایع انرژی‌بر و سـرمایه‌بر و نه اشـتغال‌زا 
نظیر پتروشـیمی، فولاد، پالایشـگاه و نیروگاه که 
اغلـب فقط بـا یارانه انـرژی زنده‌انـد روبه‌رو اسـت.

باش تا صبح دولتت برسد
	        کاین هنوز از نتایج سحراست

 این روزها که اخبار متناقض از وضعیت شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌شنوم، بی‌اختیار یاد 
سیاست‌های غلط دهه 50 می‌افتم که گذر زمان و تکرار تجربیات تلخ هم نتوانست این 
فکر را برای همیشه از ذهن برخی تکنوکرات‌های دولتی دور کند. اکنون هم این نگرانی 

وجوددارد که اقتصاد ایران همچنان با تزریق دلارهای نفتی توسعه پیداکند.

مهدی آگاه:



مهدی آگاه فرد ناشناسی نیست. فرزند غلامرضا 
آگاه اسـت و بـرادر منوچهـر آگاه. نـام خودش و 
پدرش با پسـته، ارزآورترین محصول کشـاورزی 
ایـران گره‌خـورده و نـام بـرادرش بـا نوسـازی 
اقتصـاد ایران. غلامرضا آگاه اولین کسـی بود که 
رفسـنجانی‌ها را به تولید و کاشت پسته تشویق 
کـرد. در جنـگ جهانی دوم، مغز پسـته را به نام 
»جیـره غذایی«، بـه ارتش‌های متفقین و آلمان 
شناسـاند و در سـفر نیل آرمسـترانگ بـه ایران 
پسـته ایـران را بـه او هدیـه داد. بـرای صـادرات 
پسـته ایران به آمریکا تا مرز ورشکسـتگی پیش 
رفت و سـرمایه‌ای عظیم هزینه کرد تا توانسـت 
درخـت بنه جنگلی را با پسـته اهلی پیوند بزند 
و پسـته تولیـدی را به بازارهای دنیـا صادر کند. 
برادرش منوچهـر آگاه دکترای اقتصاد دانشـگاه 
آکسـفورد را دارد و سـال 1338 کـه بـه ایـران 
بازگشـت ریاسـت اداره بررسـی‌های اقتصـادی 
بانـک ملـی و بانـک مرکـزی را بر عهـده گرفت 
و تالش کـرد نهـاد تولیـد آمـار کلان اقتصادی 
را پایه‌گـذاری کنـد. مهـدی آگاه را در تهـران 
ملاقـات می‌کنیـم؛ او ادامه‌دهنـده راه پـدر در 
صنعت پسته اسـت و مدت‌هاست در اندیشکده 
تدبیـر آب ایران به بررسـی اوضاع کشـاورزی در 
شـرایط بحرانی آبـی می‌پـردازد. گفت‌وگویمان 
بـا مهدی آگاه حدود دو سـاعت طول می‌کشـد. 
گفت‌وگویـی متفـاوت دربـاره اوضاع کشـاورزی 

مهـدی آگاه می‌گویـد: اگر بحران 
آب داریـم - که داریـم- چرا تنها 
خواستار توقف کشـاورزی هستیم. آیا راهکار 
مقابله با بحران آب این اسـت که فقط بگوییم 
کشـاورزی را تعطیـل کنیم. چـرا به صنعت 
توجه نمی‌کنیم؟ چه کسی گفته کشـاورزی 
صرفـه ندارد، اما صنعـت دارد. تـا زمانی که ما 
قیمـت آب و انرژی را در کشـور واقعی نکنیم، 
غیرممکن است بتوانیم متوجه شویم که چه 
کاری صرفه اقتصـادی دارد و چـه کاری ندارد.

بررسی مسیر اصلاح کشاورزی 
گاه در ایران در گفت‌وگو با مهدی آ

به نام بحران 
به کام صنعت

هفته نامه تجارت فردا

 شماره 25001 
۱۷ آذر ۱۳۹۶

انجمن
پرونده بزرگداشت یاد

  مهد  مهدیی آگاه آگاه
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و نقـد سیاسـت‌های در پیش‌ گرفته‌شـده برای 
توقـف آن از یک‌سـو و طـرح خودکفایـی غلات 
و دانه‌هـای روغنـی از سـوی برخـی مسـوولان 
دیگـر. آنچـه در ادامـه می‌آیـد بخش‌هایـی از 
ایـن مصاحبـه اسـت کـه قابلیـت انتشـار دارد.

؟   مسـاله بحران آب یـک دغدغه جدی 

اسـت. دغدغه‌ای که هم دامـن تامین آب 
مورد نیـاز در بخـش شـرب را گرفته هم 
صنعـت و هـم کشـاورزی را. در این میان 
امـا مسـاله کشـاورزی همـواره بـا انتقاد 
بیشـتری مواجه بـوده. چراکـه آمارهایی 
کـه منتشـر می‌شـود می‌گویـد حـدود 
92 درصد آب کشـور در بخش کشـاورزی 
مصرف می‌شـود امـا کشـاورزی آب را به 
هـدر می‌دهـد و بهـره‌وری لازم را نـدارد. 
در آخریـن اظهارنظـر هـم رئیـس خانـه 
کشـاورز گفتـه کشـاورزی بـا پـول نفت 
دیگـر جـای کار نـدارد و هزینـه تولیـد 
برخـی از محصـولات کشـاورزی در ایران 

بیـش از دو برابـر قیمت جهانی اسـت.
بگذاریـد گفت‌وگـو را بـا بررسـی سـخنان آقای 
کلانتـری آغاز کنیـم چون من با بخشـی از این 
سـخنان مخالفم و می‌خواهم چنـد نقد کلی به 
آن وارد کنم. ایشـان مسـاله توقـف تولید برخی 
از محصـولات کشـاورزی به دلیل کمبـود آب را 
مطـرح می‌کنـد و می‌گوید هزینـه تولید برخی 
از محصولات کشـاورزی در ایران بیش از دو برابر 
قیمـت جهانی اسـت. اما آیا این مسـاله محدود 
به محصولات کشـاورزی اسـت؟ اگر بخواهیم از 
ایـن منظر به بخش کشـاورزی نـگاه کنیم، باید 
بگویم که همه صنایع بزرگ ما در داخل کشـور 
ورشکسـته‌اند. ایـن صنایـع یـا با عدم محاسـبه 
هزینـه واقعی اسـتهلاک، یـا در پناه دیـوار بلند 
دریافـت  بـا  یـا  وارداتـی  گمـرک  تعرفه‌هـای 
یارانه‌های پنهان انرژی و آب توانسـته‌اند تاکنون 
سرپا بمانند. شرکت هواپیمای ملی ایران از گروه 
اول اسـت که نمی‌توانـد ناوگان خـود را از محل 
ذخیره‌هـای اسـتهلاک بازسـازی کند. شـرکت 

کـه حیـات  اسـت  دوم  گـروه  از  ایران‌خـودرو 
خـود را عمدتـاً مرهـون تعرفه‌هـای سـهمگین 
وارداتـی اسـت. صنایـع فـولاد، پتروشـیمی و 
می‌گیرنـد  قـرار  سـوم  گـروه  در  مـس  ذوب 
انـرژی  بین‌المللـی  قیمت‌هـای  کـه چنانچـه 
حاکـم می‌شـد ادامه حیاتشـان غیرممکـن بود.
 نکتـه دیگر اینکه آیا آقای کلانتری می‌خواهد 
بـا تعطیل کـردن کشـاورزی، آب مصرفی این 
بخـش را به صنعت بدهد؟ یعنـی آب را از یک 
بخـش که بـه گفتـه ایشـان صرفـه اقتصادی 
نـدارد بگیریـم و بـه بخـش دیگـری بدهیـم 
ایـن شـرکت‌های  کـه قطعـاً ورشکسـته‌اند؟ 
ورشکسـته چگونـه می‌توانند جانشـین بخش 
کشـاورزی مـا بشـوند؟ وضعیـت مـا در بخش 
صنعـت بـه مراتـب از بخـش کشـاورزی بدتر 
اسـت. ظاهـراً بهتریـن و پرسـودترین صنعت 
در ایـران، تولیـد فـولاد اسـت. ایـن صنعـت و 
کارخانه‌هـای تولیدکننـده فـولاد بزرگ‌تریـن 
دریافت‌کننـدگان یارانـه انـرژی در کشـورند. 
یکـی از بزرگ‌تریـن کارخانه‌هـای این صنعت، 
و 320  میلیـارد  یـک  حـدود  سـال 92  در 
میلیـون دلار یارانـه پنهـان انـرژی از دولـت 
دریافـت کـرده اسـت. منابـع انـرژی آبشـخور 
برخـی از صنایع خاص شـده اسـت. انـرژی را 
بـا قیمت‌هـای واهی و بسـیار بسـیار اندک به 
بخـش صنعـت می‌دهنـد. می‌خواهیـد چنین 
سـودآور  یارانـه  از  ایـن حجـم  بـا  صنایعـی 
نباشـند! امـا در مقابـل بخـش کشـاورزی مـا 
انـرژی بسـیار اندکـی مصـرف می‌کنـد و در 
نتیجـه یارانـه انـرژی کـه می‌گیرد بسـیار کم 
اسـت. مثلًا در کاشـت گندم چنانچه نرخ برق 
برای مصـارف صنعتی و کشـاورزی یکنواخت 
هزینه‌هـای  بـه  درصـد  شـود حـدود چهـار 
تولیـد اضافـه می‌شـود. امـا ایـن یارانه‌هـا در 
بخـش صنعت 20 تـا 50 درصـد هزینه تولید 
اسـت. ما تمـام هم‌وغـم و توان خـود را صرف 
تولیـد فـولاد، مـس و سـیمان کرده‌ایـم. امـا 
یارانه‌هـای پنهـان انـرژی کـه بـه ایـن صنایع 
داده می‌شـود بسـیار زیـاد اسـت. چگونه ممکن 

اسـت تولیـد ایـن محصـولات بـا ایـن میـزان 
عظیـم یارانه افتخار باشـد امـا تولید محصولات 
کشـاورزی افتخـار نباشـد؟ نخسـت بایـد یارانه 
انـرژی از هرگونـه تولیـد چـه در بخش صنعت 
چـه کشـاورزی حـذف شـود بعد بنشـینیم و 
بحـث کنیـم کـه تولیـد چـه کالایـی افتخـار 
اسـت و اقتصـادی اسـت و تولیـد کـدام نـه.

تمام‌شـده محصـولات  ؟    الان هزینـه 

مختلـف چـه صنعتـی و چـه کشـاورزی 
بدون انواع یارانه‌ها محاسـبه نشـده است؟

اینـک مـا نمی‌دانیـم کـه قیمـت هـر کالایـی 
اسـت.  کـدام  انـرژی  یارانه‌هـای  غیـاب  در 
چنانچـه جنـاب آقـای عیسـی کلانتـری راهی 
بـرای محاسـبه قیمـت کالاهایـی نظیـر گندم، 
هندوانـه، پسـته، فـولاد، سـیمان و... در صورت 
حـذف یارانه‌هـای انـرژی دارنـد بهتـر اسـت آن 
را منتشـر کننـد تا مجبـور نباشـیم در تاریکی 
بخش‌هـای مختلف را به نابـودی محکوم کنیم.

الان آقـای کلانتـری گفته‌انـد هزینـه مـا در 
بسـیاری از محصـولات کشـاورزی بیـش از دو 
برابـر قیمـت جهانی اسـت. خب مدرک ایشـان 
چیسـت؟ ایشـان از کجا چنین آمـار و ارقامی را 
اسـتخراج کـرده؟ از کجا متوجه شـده‌اند قیمت 
هـر محصـول چقـدر اسـت و از کجـا متوجـه 
شـده‌اند کـه تولیـد فالن محصـول کشـاورزی 
صرفه اقتصـادی ندارد، امـا تولید فلان محصول 
صنعتی توجیه دارد؟ ارقامی که عنوان می‌شـود 
بـا قیمـت قلابـی انـرژی اسـت. ایـن هـم نقـد 
دیگـری اسـت کـه بـه سـخنان ایشـان دارم.

؟   بیاییـد از منظر بحران آب به سـخنان 

ایشـان توجـه کنیـم. ایشـان می‌گویـد 
کشـاورزی با وجود بحـران آب معنا ندارد. 
مشـکل آب در کشـور مـا جـدی اسـت. 
آیـا بـه نظـر شـما مـا بایـد ایـن منابع 
محـدود آب را صـرف کشـاورزی کنیـم؟

مـا در شـرایط بحرانی آب قـرار داریم. این سـخن 
درسـت اسـت. امـا مسـاله ایـن اسـت کـه در این 
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مصاحبه

شـرایط بحرانی بایـد دید تولید چه کالایـی -اعم 
از صنعتـی و کشـاورزی- آب کمتـری می‌بـرد و 
ارزآوری بیشـتری بـرای کشـور دارد. مـا می‌توانیم 
محصولـی را کـه آب کمتـری می‌خواهـد تولید و 
صادر کنیم و در مقابل آن محصولی را که ارزآوری 
کمی دارد و آب بیشـتری می‌خواهد وارد کنیم. اما 
چـون قیمت واقعی تولید در کشـور ما مشـخص 
نیسـت، کلی‌گویـی می‌کنیـم و می‌گوییـم بایـد 
کشـاورزی را متوقـف کـرد. اگـر بحـران آب داریم 
-کـه داریـم- چرا تنها خواسـتار توقف کشـاورزی 
هسـتیم. آیا راهـکار مقابله با بحران آب این اسـت 
که فقط بگوییم کشـاورزی را تعطیـل کنیم. چرا 
بـه صنعـت توجـه نمی‌کنیـم؟ چه کسـی گفته 
کشـاورزی صرفه نـدارد، اما صنعـت دارد. تا زمانی 
کـه مـا قیمـت آب و انـرژی را در کشـور واقعـی 
نکنیم، غیرممکن اسـت بتوانیم متوجه شویم که 
چه کاری صرفه اقتصـادی دارد و چـه کاری ندارد.
مقامـات تمرکـز خـود را بـر تولیـد فـولاد در 
کشـور گذاشـته‌اند و هـدف ایـن اسـت کـه بـه 
تولیـد 55 میلیـون تـن تولیـد فـولاد بـه روش 
احیای مسـتقیم در سـال برسـیم. صنعت فولاد 
آب‌برتریـن صنعـت و بزرگ‌تریـن مصرف‌کننده 
انـرژی اسـت. این صنعـت با یارانه عظیـم انرژی 
سـر پا مانده. بر اسـاس محاسـبات هزینه انرژی 
سـه فرآیند اصلی گندله‌سازی، احیای مستقیم 
و کـوره قـوس الکتریکی بـرای هر تن فـولاد به 
ارزش 289 دلار، بیـش از 118 دلار بـوده اسـت. 
قیمت صادراتی این محصـول در حدود کمتر از 
20 درصـد قیمت تمام‌شـده آن اسـت. باید دید 
چـرا متولیـان صنعت مـا روی تولیـد محصولی 
تمرکـز کرده‌انـد و در ایـن شـرایط ایـن همـه 
یارانـه آب و انـرژی را به یک صنعت ورشکسـته 
می‌دهنـد امـا با فـرض اینکه کشـاورزی توجیه 
اقتصادی نـدارد، می‌خواهند آن را تعطیل کنند. 
سـوالی از این دوستان دارم. شما اگر کشاورزی و 
کشـت برخی از محصولات را متوقف کردید، آیا 
می‌خواهیـد آب را برای نسـل آتی ذخیره کنید 
یـا ایـن میـزان آب را هـم می‌خواهید به صنعت 
مورد علاقه خودتان هدایت کنید؟ صنعت ما در 

همه این سـال‌ها کل انرژی کشـور را با کمترین 
قیمـت بلعیـده و حـالا می‌خواهد منابـع آبی را 
هـم ببلعـد. عـده‌ای می‌خواهند منابع آبـی را به 
سـمت صنعت ببرنـد اما نـه از طریق بـازار آزاد.

؟   راهـکار پیشـنهادی شـما چیسـت؟ 

آزادسـازی قیمـت آب و انـرژی؟
در کنـار آزادسـازی قیمـت حامل‌های انـرژی تا 
زمانـی کـه بازارهـای محلـی آب در هـر حوضه 
آبریـز ایجـاد نشـود نمی‌تـوان به هیـچ اجماعی 
دربـاره نحوه چگونگی مصرف آب رسـید. به‌طور 
مثـال در حـوزه دریاچـه نمـک حوض سـلطان 
قـم که شـامل تهران بـزرگ نیز می‌شـود قطعاً 
بزرگ‌تریـن مصرف‌کننـده آب شـرب صنعـت 
اسـت و نه کشاورزی. ولی در حوزه کویر درنجیر 
کـه کرمـان و رفسـنجان در ایـن حوضـه قـرار 
دارند هنوز مصرف کشـاورزی قریـب 80 درصد 
از مصـرف آب را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
بازار رقابتی بهتریـن تخصیص‌دهنده منابع آبی 
کشـور در هر حوضه آبریز اسـت، هـرگاه این دو 
شـرط حاصل شـود می‌توان گفـت که مدیریت 
آب کشـور از دام تخصیـص بـر اسـاس منافـع 
شـخصی یا گروهی آزاد شـده اسـت. آب کالایی 
نیسـت کـه قیمـت آن در همه‌جـا یکی باشـد. 
قیمت آب وابسـته به حوضه آن است. اگر آب به 
قیمت رقابتی به فروش برود آن زمان مشـخص 
می‌شـود که تولیـد چه کالایی صرفـه اقتصادی 
دارد و تولیـد کـدام صـرف نخواهـد کـرد. دولت 
بایـد از دخالـت در قیمت آب و انرژی پرهیز کند. 
مـا باید اجازه دهیم بازار آزاد و خود اقتصاد تصمیم 
بگیرد که این منابع محدود آب صرف تولید فولاد 
شـود یا کاشـت هندوانه. اما مشـکل این است که 
در کشـور ما قیمت‌ها واقعی نشده‌است. مطمئنم 
اگـر در اطـراف تهران بـاغ گیلاس احـداث کنیم، 
درآمد آن از خیلی از صنایع کنونی ما بیشتر است.

؟   بـا ایـن اقـدام آیـا می‌تـوان به این سـوال 

هـم جواب داد که تولید کدام کالای کشـاورزی 
صرفه اقتصادی بیشتری نسـبت به بقیه دارد؟

بله طبیعتاً. اما و این اما امای بزرگی است، حصول 
ایـن دو شـرط و کنـار زدن مصلحـان خیرخـواه 
احتیـاج بـه اراده پولادیـن در بالاتریـن سـطوح 
مدیریتی کشـور دارد. اما در نبود شرایط بازار روش 
دیگـری می‌تواند مقایسـه‌ای در بخش کشـاورزی 
بیـن محصولات شـکل دهـد به عبارتـی می‌توان 
ارزآوری کالاهـای کشـاورزی مختلـف را بـه ازای 
مصرف یک مترمکعب آب تخمین زد. اندیشـکده 
تدبیر آب ایران مطالعه‌ای در این مورد روی هشـت 
محصول انجام داده که نتایج تقریبی آن بدین شـرح 
اسـت: در مقابل مصرف یک مترمکعـب آب ارزآوری 
گندم 10 سـنت، ذرت 12 سـنت، عدس 28 سنت، 
پسـته 93 سنت، زرشک 104 سـنت، هندوانه 120 
سنت، گل محمدی 140 سنت و زعفران 300 سنت 
بوده‌است. یعنی اگر قرار باشد به اندازه کل نیاز کشور 
گنـدم بکاریـم )کل نیاز کشـور 5 /15 میلیون تن( 
بـه حدود 28 میلیارد مترمکعب آب نیاز اسـت اما 
اگـر ارز همیـن مقـدار گنـدم را از محل صـادرات 
هندوانـه تامین کنیـم 20 میلیـارد مترمکعب در 
مصـرف آب صرفه‌جویی کرده‌ایم. شـاید با همین 
یک تغییر بتوان کل مسائل آب کشور را حل کرد.

؟    پـس چـرا بـر مسـاله تولید گنـدم تا 

این حد تاکیـد دارند؟ آیا مسـاله دغدغه 
تامین امنیـت غذایی یا مقابلـه با تحریم 

احتمالـی مواد غذایی اسـت؟
مسـاله ایـن اسـت کـه ایـن تصمیم‌سـازی در 
کشـور ما بدون هیچ مطالعه، بررسـی و محاسـبه 
انجـام می‌شـود. بـه ‌عنـوان مثـال در اسـفندماه 
گذشـته رئیس شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و 
بویراحمـد اعلام کرد حکم قطع برق هندوانه‌کاران 
کشـاورزان  درحالی‌کـه  اسـت  کـرده  اخـذ  را 
هندوانـه‌کار مـا بالاتریـن بهـره‌وری را در بخـش 
کشـاورزی دارنـد و با مصرف یـک مترمکعب آب 
چهـار کیلو هندوانـه در جنـوب کرمان برداشـت 
می‌شـود امـا گنـدم‌کاران مـا بـا مصـرف یـک 
مترمکعـب آب تنهـا 600 گـرم گنـدم برداشـت 
دارنـد. و ایـن امـر مـورد تاییـد آقـای دکتر عباس 
کشـاورز معـاون محتـرم وزارت کشـاورزی اسـت.

ما در شـرایط بحرانی آب قرار داریم. این سـخن درست است. اما مسـاله این است که در این 
شـرایط بحرانی بایـد دید تولید چه کالایی -اعـم از صنعتی و کشـاورزی- آب کمتری می‌برد و 
ارزآوری بیشـتری برای کشـور دارد. ما می‌توانیم محصولی را که آب کمتری می‌خواهد تولید و 
صادر کنیم و در مقابل آن محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب بیشتری می‌خواهد وارد کنیم.

مهدی آگاه:
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؟   یعنی شـما معتقدید راه اصلاح مسـیر 

کشـاورزی در ایران از تغییر الگوی کشت 
و تمرکز بر کشـت محصولات کمتر آب‌بر 

و بیشـتر ارزآور می‌گذرد؟
تولیـد  مـا  اینکـه  اول  دارم.  راهـکار  دو  مـن 
محصولاتـی را کـه نیـاز بـه آب زیـاد دارنـد و 
ارزآوری کمـی دارنـد متوقـف کنیـم. در ایـن 
حالـت تـراز آبـی کشـور مثبـت می‌شـود. الان 
وزارت نیـرو برداشـت از ذخایر زیرزمینی کشـور 
را 44 میلیـارد مترمکعـب تخمیـن می‌زنـد. در 
حالی کـه میزان منابع آبـی تجدیدپذیر ما تنها 
حدود 20 میلیارد مترمکعب اسـت. یعنی ما دو 
برابر بیشـتر از میزان منابـع آبی تجدیدپذیر آب 
برداشـت کرده‌ایـم. چنین سیاسـت آبـی کاملًا 
اشـتباه اسـت. من حاضـرم در هر جایـی از این 
گفتـه دفـاع کنـم. بسـیاری مسـاله خودکفایی 
گنـدم را مطـرح می‌کنند. چرا مـا باید این همه 
منابـع آبـی خـود را بـرای کاشـت گنـدم هـدر 
بدهیـم؟ چـون نگرانیم کـه مبـادا روزی تحریم 
غذایـی بشـویم. دو نکتـه را بایـد در قبـال ایـن 
نگرانـی عنوان کنـم. اول اینکه طبـق معاهدات 
بین‌المللـی تحریم‌هـا تاکنـون شـامل تحریـم 
غذایـی نبـوده اسـت و مـا در بدترین سـال‌های 
تحریـم، گندم مورد نیازمـان را از آلمان و آمریکا 
تهیـه کرده‌ایم. تنوع صادرکننـدگان بین‌المللی 
گنـدم نشـان می‌دهد تحریم غلات علیـه ایران، 

اگر عملاً غیرممکن نباشـد برای به اجرا درآمدن 
بسـیار دشـوار خواهد بود. از طرفـی اگر برفرض 
محال ما تحریم شـدیم یـا نگرانی از بابت تامین 
گندم داشـتیم، چنانچه به جـای خودکفایی در 
غالت منابـع آبی خـود را بـرای روز مبادا حفظ 
کـرده باشـیم، با توجه به سـه برابر بـودن اراضی 
قابل کشـت در ایران نسـبت به اراضی زیر کشت، 
در صـورت ضـرورت در یـک سـال می‌تـوان کل 
گنـدم مـورد نیـاز را در داخـل تامیـن کـرد. ما این 
تجربـه را پیش از این هم داشـته‌ایم. امام خمینی در 
سـال دوم انقلاب اعلام کردند همه گندم بکارند. من 
آن سـال تنهـا یک‌بار بـاغ پسـته‌ام را آب دادم و باقی 
آب را صرف کاشـت گندم کردم. اما چرا در همه این 
سـال‌ها بایـد کل منابع آبـی را صرف کاشـت گندم 
کنیم؟ ما الان می‌توانیم تولید این محصـول آب‌بر و 
فاقد توجیه اقتصادی را متوقف کنیم. اما به جای آن 
منابـع آبی‌مان را ذخیره کنیم. امـا با ادامه رویه فعلی 
دیگر امکان چنین کاری نداریم. چون ما در همه این 
سـال‌ها هرچه منابع آبی داشـته‌ایم صرف کاشـت 
گنـدم کرده‌ایـم و بـه زودی آبی باقی نمی‌ماند که 
بخواهیم در تولید محصولات کشـاورزی خودکفا 
بمانیم. داستان خودکفایی داستانی ساختگی است.

؟   راهکار دومی که برای اصلاح کشاورزی 

وجوددارد چیست؟
راهکار دوم بسیار سـاده است. قیمت حامل‌های 

انـرژی و آب را آزاد کنیـد و بعـد اجازه دهیم 
مکانیسـم بـازار عمـل کنـد کـه تولیـد چـه 
محصولـی صرفـه اقتصـادی دارد. آن زمـان 
هزینـه تولیـد و صـادرات مشـخص می‌کنـد 
کـه آیـا مـا بایـد در این کشـور فـولاد تولید 
کنیـم یـا هندوانه؟ مـا نمی‌توانیم مشـخص 
کنیـم که هزینه تمام‌شـده فولاد یـا هندوانه 
اقتصـادی  صرفـه  کـدام  و  اسـت  چقـدر 
بیشـتری بـرای تولید دارد. البتـه من حدس 
می‌زنـم صرفـه تولیـد و صـادرات هندوانـه 
میلیـون  روزانـه هشـت  مـا  اسـت.  بیشـتر 
بشـکه در روز گاز و نفـت از زمیـن برداشـت 
می‌کنیـم. الان قیمـت نفـت حـدود 55 دلار 
اسـت. یـک محاسـبه سـاده نشـان می‌دهـد 
انـرژی  از محـل فـروش  درآمـد سـالانه مـا 
160 میلیارد دلار اسـت. با احتسـاب برداشـت  
44میلیارد مترمکعـب آب با هزینه جایگزینی 
هر مترمکعب آب سـه دلار، برداشت ما معادل 
132 میلیـارد دلار خواهد بود. الان این صنایع 
هسـتند کـه بیشـترین تغذیـه را از ایـن رانت 
حـدود 290 میلیـارد‌دلاری یارانـه می‌کننـد! 
و بعـد می‌گوینـد صنعـت سـودده اسـت امـا 
کشـاورزی صرفـه نـدارد! اصالح کشـاورزی 
در ایـران راهـی جـز ایـن دو مـورد کـه گفتم 
نـدارد. در نبـود قیمت‌هـای واقعـی هـر فردی 
اسـت.  خـوب  مـن  اقـدام  بگویـد  می‌توانـد 
همـان دوسـتانی کـه می‌گوینـد کشـاورزی 
بایـد تعطیـل شـود نمی‌داننـد چـه کالای 
کشـاورزی صرفـه اقتصـادی دارد. هیچ‌کدام 
نمی‌داننـد کاشـت زعفـران یـا گل‌ محمدی 
چـه ارزآوری می‌تواند داشـته باشـد یا صدها 
کشـت دیگر. چرا نگران آزادسـازی قیمت‌ها 
هسـتیم. بگذاریـم ایـن اتفـاق رخ دهد و بعد 
بـازار تصمیـم بگیرد کـه چه کالایـی توجیه 
اقتصـادی دارد. در شـرایط بحرانـی آب چـرا 
فقـط بایـد دغدغـه مـا تعطیلـی کشـاورزی 
باشـد شاید کشـاورزی آب کمتری بخواهد و 
سـود بیشـتری عاید ما کنـد تا تولیـد فولاد 

و سـیمان و فالن کالای صنعتـی.



انجمن

اندیشه مالکیت و حریم در آب‌های زیرزمینی

گذر از فرهنگ 
تولید ایرانی به راه 

رشد غیرسرمایه‌داری

تـا نیمـه دوم دهـه 1330 کشـاورزى در 
نواحـى نیمـه خشـک ایـران بـر پایـه 
زیرزمینـى  آب‌هـاى  از  بهره‌بـردارى 
به‌وسـیله قنـات اسـتواربود. قبـل از آن، 
آخریـن بقایـاى امالك خالصه توسـط 
مالکیـت  و  رسـیده  به‌فـروش  دولـت 
به‌طـور  زیرزمینـى  آب‌هـاى  و  اراضـى 
کامـل در دسـت بخـش خصوصـى قرار 
گرفته‌بـود. ایـن امالك خالصـه آخرین 
بقایاى نظـام تیولـدارى بود کـه با حمله 
مغـول جانشـین نظـام دهقـان- رعیتى 

گردید. ایرانـى  سـنتى 
 در نظـام تیولـدارى، خـان بـزرگ مالک 
کلیه زمین‌هاى کشـاورزى و امالك بود. 
در هـر ناحیه املاك و آب‌هاى متعلقه را به 
خان‌هـاى کوچک‌تر براى مدتـى در قبال 
تأمیـن بـاج و جنگجـو واگـذار م‌ىکرد. 
در ایـن نظـام، مالکیـت به‌طور عمـوم به 
ارث نم‌ىرسـید و امالك از خانى به خان 
دیگر دسـت به دسـت م‌ىشـد. در نظام 
قبـل از حمله مغـول و پس از پایـان دوره 
ایلخانى، اسـاس مالکیت بر حیـازت آبها 
و احیـا اراضى موات توسـط شـهروندان 
متکـى بـود و امالك و آب‌هـاى حیازت 
شـده طبق قوانین اسالم به ارث رسیده 

و قابـل معامله بود. 
در این مختصر نوشـته به تجربه شـخصى 
اینجانب از اوضاع کشـاورزى رفسنجان در 
اوائـل دهه سـال‌هاى 1330 تا اواسـط دهه 
پنجاه بسـنده گردیده‌اسـت. تا اواخر دهه 
1330 کشـاورزى رفسـنجان بـر اسـاس 
بهره‌بـردارى از حـدود 300 رشـته قنات 
اسـتواربود که لازمه آن تفکیک مالکیت 
زمیـن از مالکیـت آب‌هـاى زیرزمینـى 
م‌ىباشـد. اراضـى هـر ده از محـل مظهر 
قنـات تـا پایین دسـت که تحت کشـت 
یـا آیـش قـرار داشـت محدود م‌ىشـد. 
درحالی‌کـه رشـته قنـات از مظهـر آن 
قنـات شـروع و معمـولاً فرسـنگ‌ها در 
اراضـى موات یـا اراضـى مالکیـن دیگر 
م‌ىشـد.  کشـیده  ارتفاعـات  به‌طـرف 

خبرنامه داخلی انجمن پسته ایران
شماره 86        تاریخ: اسفند 1391

پرونده بزرگداشت یاد

  مهد  مهدیی آگاه آگاه



 W W W  .  I R A N P I S T A C H I O .O R G

PISTACHIO
W O R L D

19

مالکیـت بر آب‌هـاى زیرزمینى بـراى هر 
رشـته قنات از محـل ورود رشـته قنات 
بـه سـفره آبـى و تـا مادرچـاه آن قنات 
و بـا حریمى کـه عرفـاً از هزار تا هـزار و 
پانصدمتر برحسـب کیفیـت خاك متغیر 
بود، تعیین م‌ىشـد. اولویت در مالکیت و 
حریم آب‌هاى زیرزمینى بر اسـاس قاعده 
»لاضـرر و لاضـرار فـى الاسالم« اسـتوار 
بـود و بدین ترتیـب احداث قنـات جدید 
بـه شـرط آن مجاز بـود که قسـمت تران 
)آبـده( آن در حریـم ضررى قنـوات موجود 
نبـوده و براى توسـعه قنـوات قبلـى ایجاد 
ضرر ننماید. به‌هرحال، ضـرر زدن به مالکین 
آب‌هاى تحت‌الارضى در این زمان مسـتلزم 
صرف هزینه هنگفت براى کندن کیلومترها 
کانال زیرزمینى تا رسـیدن به محل پیشکار 
قنات دیگـران بود. در این مـورد مالک قنات 
موجـود م‌ىتوانسـت سـال‌ها قبـل از آنکه 
ضـررى متوجـه وى گردد از نیـت متجاوز به 

حقـوق خود پیـش آگهى داشته‌باشـد.
در این زمـان، تنها چاه‌هاى دسـتى که تا 
سـطح سـفره آبى حفر م‌ىشـد )حفارى 
در عمق سـفره آبى غیرممکن بود( روش 
دیگر اسـتحصال آب به‌حسـاب م‌ىآمد. 
برداشـت آب از ایـن چاه‌هاى سـنتى که 
بـه کمک دَلـو صورت م‌ىگرفـت هیچ‌گاه 
بـه چنـد درصـد  نم‌ىتوانسـت حتـى 
استحصال آب توسـط قنات برسد. بدین 
جهت به مالکین اراضى روى رشـته قنات 
که ممکن بـود آب‌هـاى تحت‌الارضى آن 
نقطـه در حریم ضررى قنات باشـد اجازه 
داده م‌ىشـد کـه بـراى شـرب انسـان 
و دام در ملـک خـود چـاه دسـتى حفـر 
نماینـد. این امـر در عرف ایرانى و شـرع 
اسالمى جایز بـود. این‌گونه چاه دسـتى 
نم‌ىتوانسـت در میـزان آبدهى قناتى که 

از کنـار آن م‌ىگـذرد زیان برسـاند.
 در اوایـل قـرن اخیـر کـه بـا روى کار 
آمـدن رضـا پهلـوى همـراه بـود قوانین 
عرفـى و شـرعى ایـران در قانـون مدنى 
تثبیـت گردیـد و ایـن قوانیـن کاماًل 

ظرفیـت جوابگویـى بـه مسـائل حقوق 
آب و پاسـخگویى به اختلافـات در زمینه 
مالکیـت آب و زمیـن و حریـم آنهـا را 
دارا بودنـد. در ایـن دوره، دعـاوى بیـن 
و  م‌ىگرفـت  شـکل  به‌کنـدى  قنـوات 
حکمیـت کارشناسـان محلـى هیـچ‌گاه 
اجـازه بحران‌ىشـدن به این مناقشـات را 

نمـ‌ىداد.
 بـا پدیـدار شـدن دسـتگاه‌هاى حفارى 
جدیـد و پمپ‌هـاى آبکشـى در حجـم 
زیـاد از عمـق سـفره‌هاى آبـى، عنصـر 
کاملاً جدیـدى وارد مبحث حیازت و احیا 
گردیـد. هر فـرد صاحب مُکنـت اندکى، 
م‌ىتوانسـت در زمانـى بسـیار کوتـاه با 
حفـر و بهره‌بـردارى از چـاه عمیـق بـه 
کمـک پمـپ در ظرف چنـد روز بـه احیا 
مباحـات دسـت بزنـد. امـرى کـه قباًل 
مسـتلزم خرج هزینه گزاف بـوده و انجام 

آن بـه ده‌ها سـال زمـان نیاز داشـت.
 ورود چـاه عمیـق بـه صحنه کشـاورزى 
رفسـنجان به دو طریق موجـب تزلزل در 
مالکیـت و بـروز دعاوى و مناقشـات حاد 
بر سـر منابع آبـى گردید. نخسـت آنکه 
چـاه عمیـق م‌ىتوانسـت از فرسـنگ‌ها 
فاصلـه بـه کاهش سـطح سـفره آبى به 
قنوات منطقـه زیـان برسـاند. دوم آنکه 
برخـى از مالکیـن بـه اسـتناد فتـواى 
معـروف که حفر چاه را )به معناى دسـتى 
آن( در زمیـن مالک مجاز م‌ىدانسـت، با 
سـو اسـتفاده از این فتاوى، بـه حفر چاه 
عمیـق در حریـم ضـررى قنـوات اقدام 
کردنـد. اختلافـات قبلى که بـا حکمیت 
به‌سـادگى حـل م‌ىشـد اینـک بـه زد 
و خـورد و حتـى در پـاره‌اى مـوارد بـه 
قتـل منجـر م‌ىشـد. ناگهـان ده‌هـا نفر 
داوطلـب حیـازت از منابـع آبـى در یک 
منطقـه م‌ىشـدند و معلـوم نبود کـه آیا  
اصاًل این حیـازت جدید م‌ىتوانـد بدون 
آسیب‌رسـانى بـه سـرمایه‌گذارى قبلى 

پذیرد؟ صـورت 
 در چنیـن جـوى بود کـه تکنوکرات‌هاى 

بـا  و  میـدان گذاشـته  بـه  پـا  دولتـى 
قانون‌گـذارى جدید در مسـائل آب نهایتاً 
وزارت نیـرو را مسـئول صـدور پروانـه 
حیـازت و رعایـت حریـم و اجـراى اصل 
»لاضـرر و لاضـرار« کردنـد. ایـن قوانین 
دولتمـردان  دیدگاه‌هـاى  از  متأثـر  کـه 
وقت بـود سرنوشـت سـرمایه‌گذاران در 
کشـاورزى و باغات را به‌دسـت کارمندان 
سـپرد.  جـوان  مهندسـان  و  دولـت 
دولتمـردان و تکنوکرات‌هایـى که در جو 
آن زمـان به‌شـدت تحت تأثیـر تبلیغات 
همسـایه شـمالى و مکتـب »راه رشـد 

غیرسـرمایه‌دارى« قـرار داشـتند.
از این پس تضییع حقوق مالکین موجود 
تحت عنوان سرمایه‌دار و فئودال از طریق 
)بهره‌بردارى(  حیازت  پروانه‌هاى  صدور 
جدید و نادیده گرفتن قاعده لاضرر و لاضرار 
به‌صورت مصیبت دائمى درآمد و هر چند سال 
یکبار در قالب اجراى عدالت اجتماعى پروانه 
بهره‌بردارى چاه‌هاى بیشترى صادر م‌ىگردید. 
با آنکه در سال 1353 حوزه آبى رفسنجان به 
لحاظ بیلان آبى منفى با حدود 400 رشته قنات 
و چاه عمیق از نظر صدور پروانه بهره‌بردارى 
جدید ممنوعه اعلام شده بود، امروز تعداد 
بهره‌برداران پروانه‌دار از این سفره آبى بالغ بر 

1600 فقره م‌ىگردد.
اکنون کـه در آغاز آخرین دهه قرن چهاردهم 
به‌سـر م‌ىبریـم بـه کمـک قانون«تعیین 
تکلیف چاه‌هاى غیرمجـاز« و طرح دولتى 
موسـوم به فـدك هجمه جدیـدى علیه 
منابع آبى اسـتان با تمسـک همیشـگى 
بـه اجـراى عدالـت اجتماعـى صـورت 
م‌ىگیـرد. اگـر دولتمـردان مـا متأثـر از 
»راه رشـد غیرسـرمایه‌دارى« نبودنـد، 
از  را  اجتماعـى  عدالـت  کـه  م‌ىشـد 
طریـق بازخریـد منابـع آبى موجـود از 
بهره‌بـرداران قبلـى و با فروش اقسـاطى 
آن بـه محرومیـن تحقق بخشـید، بدون 
سـرمایه‌گذار‌ىهاى  بـه  لطمـه‌اى  آنکـه 
موجـود وارد شـده و موجـب آواره شـدن 

بهره‌بـرداران قدیـم و جدید شـویم.



در طـول زمـان، دو ديـدگاه راجع به تأثيرپذيرى 
فرهنگ و تمدن، از شـيوۀ معيشت و زيست بوم 
در جوامع انسـانى مطرح بوده‌اسـت. از كي سـو، 
ديدگاه ابن‌خلدون را در سـدۀ چهاردهم ميلادى 
داريـم. وى توسـعۀ تمـدن و چگونگـى فرهنگ 
هـر جمعيـت انسـانى را در درجـۀ اول متأثـر از 
زيسـت‌بوم و جغرافـى آن قـوم م‌ىدانـد. مثاًل 
اينكـه چرا بعضى از تحولات متصل به تمدن در 
بعضـى جاها اتفاق افتاد و چـرا در بعضى از جاها 
ديرتـر اتفـاق افتاد يا نيافتاد را تأثير زيسـت بوم، 
جغرافيـا و تأثيرگذارى جوامع همجـوار م‌ىداند. 
ديدگاه دوم، ديدگاه ماركسيسـتى است كه تحول 
در ابـزار توليد و شـيوۀ تأمين معيشـت را زيربناى 
تحـولات فرهنگـى و درجۀ رشـد تمـدن م‌ىداند.
 ديـدگاه ابن‌خلـدون بـا چرخـش كانـون علم از 
بلاد اسالمى بـه رنسـانس اروپايـى به‌تدريج به 
بوتـه فراموشـى سپرده‌شـد. در دو قـرن اخيـر 
چنانچـه فرهنـگ و تمـدن در بسـتر تاريـخ 
بررسـى شده‌باشـد، معمولاً ابزار مطالعه خواسته 
بوده‌اسـت.  ماركـس  از  متأثـر  ناخواسـته  يـا 
آن  بيسـتم،  قـرن  سـىِ  دهـۀ  اواسـط  از 
عـدۀ  توسـط  ماركسيسـتى  قطعيت‌گرايـى 
روزافزونـى از انديشـمندان غربـى زيـر سـوال 
رفـت. پژوهش‌هـاى ايـن انديشـمندان ايشـان 
را بـه مقدمـۀ ابن‌خلـدون و تأثيرگـذارى محيط 
بـر فرهنـگ و اثـر متقابـل فرهنـگ بـر محيط 
رهنمون شـد. در سـال‌هاى اخير تحليل‌گران بر 
تأثيرگـذارى هر دو گـروه از عوامل بر نوع تمدن 

و فرهنـگ جامعـه تأيكـد دارنـد.
مسـطح،  سـرزمين‌هاى  در  به‌عنوان‌مثـال، 
جغرافيـا اجـازه اسـتفاده از نيـروى آب بـراى 
سـايش گنـدم و توليـد آرد را نم‌ىدهـد؛ يعنـى 
آسـياب آبـى كـه جـزو ابـزار توليـد و معيشـت 
م‌ىباشـد، نم‌ىتوانـد در چنيـن زيسـت بومـى 
ابـداع گـردد. به‌عبارت‌ديگر، ديـدگاه ابن‌خلدون 
نسـبت بـه ديـدگاه ماركـس در چنين زيسـت 
بومـى ارجعيـت دارد. ىكي از ريشـه‌هاى تفاوت 
فرهنگـى بيـن مردمـان فالت مركزى ايـران و 
صحراهـاى مركـزى شـبه جزيـره عربسـتان را 
م‌ىتـوان در آسـياب‌هاى آبـى جسـت‌وجو كرد.
اجـازۀ  زيسـت‌بومى  چنانچـه  فرضـاً  ولـى   

مصاحبه

گاه در راستاى  گفت‌وگو با مهدى آ
ديدگاه‌هاى زنده ياد باستانى پاريزى در باب قنات

ى قـــنات  اثرگذار
بر فرهنگ ايران
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اسـتفاده از نيـروى آب و بـاد را بدهـد، قطعـاً 
تنهـا  آن  در  كـه  زيسـت‌بومى  بـه  نسـبت 
انـرژى انسـان و چهارپايـان پايـۀ توليـد اسـت، 
نظـر  از  پيشـرفته‌ترى  جامعـۀ  بسترسـاز 
فرهنگـى- هنـرى و سـطح تمـدن خواهدبـود. 
علـت امـر آن اسـت كه هـرگاه گنـدم را بتوانيد 
بيشـتر و ارزان‌تـر آسـياب كنيد، افراد بيشـترى 
جملـه  از  غيرتوليـدى  فعاليت‌هـاى  بـراى 
پرداختـن بـه كارهاى هنـرى آزاد خواهندشـد.

 از هـر كـدام از ايـن دو ديدگاه كه بنگريم نقش 
قنات در توسـعۀ فرهنگى تعيين كننده‌است.

  ؟       اين قنات چگونه ايجاد شده؟
 اولين قنات‌هـا در ايران احداث شـده‌اند. حدس 
زده م‌ىشـود كـه ايران‌ىها در حفـر تونل‌ها براى 
اسـتفاده از معـادن، بـه آب زيرزمينـى مزاحمى 
برخوردند كه م‌ىشـد با دادن شـيب ملايم، اين 
آب را از معدن خارج و استحصال معدن را ممكن 
سـاخت. گروهى ديگر بر اين باورند كه انديشـۀ 
سـازه قنـات از گسـترش بعضـى چشـمه‌هاى 
كوهسـتانى به‌وجود‌آمده‌اسـت. طبيعـى اسـت 
كـه اوليـن قنات‌هـا در مناطـق كاملاً خشـك و 
صحرايـى به‌وجـود نيامده‌باشـند؛ زيـرا در ايـن 
مناطق طول رشـتۀ قنات چندين فرسنگ بوده 
و احداث آن، ده‌ها سـال به‌طول م‌ىانجاميده‌اسـت. 
چنين سـرمايه‌گذارىِ انسـانى درخور توجهى در 
جوامـع با جمعيـت اندك و با توليـد غلۀ در حد 
نيـاز توليدكننـده، نم‌ىتوانسـت شـكل بگيـرد. 
م‌ىتـوان نتيجه گرفت كه نخسـتين قنات‌هاى 
ايجـاد  زيسـت‌بوم‌هاىي  در  كويـرى  مناطـق 
شده‌اسـت كه چشـمه‌هاى كوهسـتانى در تمامِ 
فصـولِ سـال، روسـتاىي كويرى با توليد نسـبتاً 

وسـيع را آبيـارى مك‌ىرده‌اسـت.

  ؟      برايـن اسـاس اوليـن قنـات يـزد كه 
ابتـدا آب جـارى در آنجـا وجودنداشـت، 

چگونـه شـكل گرفت؟
 مـن قاصـرم از اينكـه عظمـت مديريت چنين 
پروژه‌اى را تصوركنم. اولين كسـانى كه خواسـتند 
در جلگـه يزد اقامتگاهى ايجادكنند، چگونه بدون 
آب در يـزد مسـتقر شـدند؟ اسـتحصال آب در 

منطقـه يـزد يـك كار چنديـن ده سـاله اسـت. 
ايجـاد  و  در حـد خـوردن  از چـاه م‌ىتوانيـد 
یـك باغچـه كوچـك سـبزى آب بكشـيد، امـا 
نم‌ىتوانيـد تمـام انـرژى غذا‌ىيتـان را تأميـن 
كنيـد؛ لازمه‌اش قنات بوده‌اسـت. بـا فرض آنكه 
علـم قنـات را هم از جـاى ديگرى آورده‌باشـند، 
ايـن اقامتـگاه را به‌گونـه‌اى تأمين مـواد غذاىي و 
آب مك‌ىردنـد كـه مردمـش بتوانند ده‌ها سـال 
بـهك‌ار ايجـاد قنـات بپردازند. سـوال شـما مثل 
مسـاله تقـدم مـرغ و تخم‌مرغ با كيديگر اسـت. 
همينك‌ـه اولين قنـات احداث شده‌باشـد، ايجاد 
قنات‌هاى بعـدى را م‌ىتوان به‌سـادگى در ذهن 
خـود بازسـازك‌ىرد. خلاصـه م‌ىخواهـم بگويم 
كـه تبعـات فرهنگـى و تمدنـى ايجاد قنـات در 
مناطـق كويـرى بسـيار گسـترده بـوده و خـود 
ايـن ابزار اصلى توليد كشـاورزى متأثر از مسـاله 

جغرافياىي و زيسـت‌بومى اسـت.

  ؟      پـس اين جغرافى بـود كه احداث قنات 
را بـراى زندگـى درفالت مركـزى ايـران، 
الزامـى كـرد. آيـا قنات توانسـت بـه نوبۀ 
خـودش بر فرهنـگ جامعه تأثير بگـذارد؟

 پاسـخ علمـى و مسـتند دادن بـه اين پرسـش 
مسـتلزم پژوهش و كنكاش از جانب دانشمندان 
ايـن  در  اسـت.  گوناگـون  تخصص‌هـاى  بـا 
گفت‌وگـو بـراى آنكـه باب جدل گشـوده شـود 
را عرضـه مك‌ىنـم.  برداشـت‌هاى خـام خـود 
پاسـخ مـن مثبـت اسـت. نخسـت بـه نكته‌اى 
م‌ىخواهـم اشـاره كنـم كه در بين روشـنفكران 
ايـران )شـايد بـه اسـتثناى شـادروان ابراهيـم 
باسـتانى پاريزى( مغفول مانده‌اسـت. در آستانۀ 
تحـولات علمى و صنعتـى اروپا، در فالت ايران 
از حـدود 50 هـزار رشـته قنـات بـراى آبيـارى 
كشاورزى استفاده م‌ىشـد. سازه‌هاى اين قنوات 
شـامل بيـش از 300 هزار يكلومتـر كانال افقى 
زيرزمينى و 300 هزار يكلومتر چاه عمودى بود. 
آغـاز  در  را  ايـران  جمعيـت  مورخيـن  اكثـر 
 15 تـا   12 حـدود  اروپـا،  شـدن  صنعتـى 
ميليـون نفـر بـرآورد كرده‌انـد. بـا ايـن دو فرض 
متوجـه م‌ىشـويم كـه سـرانۀ سـرمايه‌گذارى 
صورت‌گرفته در قنوات، شـبكۀ آبيارى، تسطيح 

اراضـى، ابنيـۀ مسـكونى و عمومـى و راه‌هـاى 
اتصـال روسـتاهاى پراكنـده در فالت خشـك 
ايـران، رقمـى بسـيار درخـور توجـه بوده‌اسـت. 
تنهـا سـهم سـرمايه‌گذارى در ابنيـۀ عمومـى 
شـامل مسـاجد، مـدارس، كاروانسـراها، بازارها، 
گرمابه‌هـاى عمومـى، آب انبارهـا و يخچال‌هـا 
خـود رقـم قابل‌توجهى بود كه همگى به‌دسـت 
شـهروندان و در چارچـوب وظيفـۀ اجتماعـى 

احـداث شـده‌بود. 
كيـى از معيارهایـی كه بـا آن جوامع بشـرى، از 
نظر سـطح تمدن سـنجيده م‌ىشـوند، انباشت 
سـرمايۀ سـرانه در آن جامعه اسـت. تصور بنده 
اين اسـت كـه چنانچـه سـرمايه‌گذارى سـرانۀ 
فـوق در ايـران در آغاز صنعتى شـدن اروپا با آن 
جوامع، مقايسـه شود سـرمايه‌گذارى سـرانه در 
ايـران در سـطحى بالاتـر از اكثر جوامـع اروپاىي 
قـرار گيـرد؛ يعنى با ايـن معيار تا هميـن اواخر، 
ايـران از سـطح بالاتـرى از تمـدن نسـبت بـه 

جوامـع اروپايـى برخـوردار بود.
 ويژگ‌ىهايـى در فرهنـگ و تمـدن سـه هـزار 
سـالۀ ايرانيـان وجـوددارد كه در بين سـاير اقوام 
مشـاهده نم‌ىشـود. نابه‌جا نيسـت اگـر اين‌طور 
تصـور كنيم كـه ايـن ويژگ‌ىهاى تاريخـى بايد 
به عوامل جغرافياىي و شـيوه‌هاى توليـد در اين 
سـرزمين برگردد. در اين سه هزار سال معيشت 
در ايـران بـر چنـد پايه اسـتوار بـوده اسـت: 1- 
زراعـت متكـى بـه قنوات كـه در فالت مركزى 
ايـران بيشـترين سـهم را دارد. به لحـاظ عمدتاً 
كويـرى بـودن، اين مناطـق محدوديت شـديد 
دسترسـى به سوخت را نيز داشتند. خصوصيت 
تأثيرگـذار ديگـر اقليمـى ايـن مناطـق تفـاوت 
فاحـش حـرارت در طى شـب و روز و در فصول 
سـال اسـت؛ براى مثال اين تفاوت در كرمان در 
شـبانه روز به بيش از 30 درجه سـانت‌ىگراد و در 
طـول سـال، بـه بيـش از 70 درجه سـانتي‌گراد 
م‌ىرسـيد. سـكونت با رفاه در اين اقليم نيازمند 
كوششـى مضاعـف اسـت. 2- زراعـت متكـى 
بـه رودخانه‌هـا كـه بيشـتر در پيرامـون فالت 
ايـران و در اراضـى پسـت‌تر رايـج بـوده اسـت. 
3- زارعـت ديـم تـوأم بـا دامـدارى كـه عمدتـاً 
دركوهپايه‌هـاى مـرزى فالت ايـران قـراردارد و 



عشـاير كوچ‌نشـين در حـد فاصل بيـن مناطق 
دوگانـۀ فـوق، سـالانه دوبار بـا مـرارت به ييلاق 
و قشالق مبـادرت مك‌ىننـد. معيشـت در اين 
زيسـت‌بوم جـز از طريق انتقال عشـيره و صدها 
هزار دام بين چراگاه‌هاى گرمسـيرى و ارتفاعات 
پـر از برف ميسـر نبـود. در اين زيسـت‌بوم قطعاً 
مردمـى پايـدار م‌ىماندنـد كه تواناىي جسـمى 
فوق‌العـاده‌اى از پيـر و جـوان داشته‌باشـند. 4- 
شـهرهاى بـزرگ كـه در نقـاط تقاطـع راه‌هاى 
مواصلاتـى ايجاد شـده و عمدتـاً اصناف توليدى 
را در محله‌هـاى پيرامـون بازار مركـزى در خود 
جاى داده‌اسـت. به‌خاطر بعُد مسـافات در ايران، 
ايـن شـهرها محـل بارانـداز و خريـد و فـروش 
كالاهـاى بازرگانـى بـوده كـه از سـرزمين‌هاى 
دور با قافله‌هاى شـتر توسـط سـاربانان جابه‌جا 
م‌ىگشته‌اسـت. آنچـه فرهنـگ و تمـدن ايـران 
را م‌ىسـازد كنـش و واكنشـى اسـت كـه بيـن 
اقـوام سـاكن ايـن زيسـت‌بوم ايجاد شده‌اسـت. 
همگـى ما نسـبت بـه ويژگ‌ىهـاى رفتـارى هر 
يـك از جوامـع فـوق، پيشـداور‌ىهاىي در ذهن 
خـود داريم. مثلاً از ديرباز در بين ايرانيان جوامع 
گروه كي، مردمى حسـابگر، صبور، با تدبير ولى 
ترسـو قلمداد شـده‌اند. از حكايـات عبيدزاكانى 
دربارۀ ترسـوبودن مردم نواحى كاشـان و بيزارى 
از جنـگ در ميـان ايشـان تـا داسـتان‌هاى نبرد 
دو روسـتاىي اصفهانـى از دو سـوى مـادى )نهر 
آب( كـه اگـر مـن در آن سـو بـودم، چه‌هـا كـه 
نقـل م‌ىشـود. چـون  نمك‌ىـردم، حكايت‌هـا 
اصالتـاً  يزدى هسـتم، م‌ىتوانم به‌عنوان تصديق 
داسـتان‌هاى متعددى در ميزان “دلاورى“ مردم 
يـزد، بازگو كنـم. م‌ىگويند گربـه‌اى فيش كرد، 
يـزدى جا خـورد و از جايش پريـد. گفتند گربه 
فيـش فيش مك‌ىنـد، چـرا ترسـيدى؟ گفت: “ 
من خو از گربه نمَِترسـم، فقـط احتياط مُكنم.“ 
قاجـار در كرمـان  اواخـر  در داسـتانى ديگـر، 
شـورش م‌ىشـود. حاكـم كرمـان از يـزد كمك 
م‌ىخواهد. يزد‌ىها حـدود 800-700 تفنگچى 
و مهمـات، سـر همبنـدى مك‌ىننـد و به‌طـرف 
كرمـان م‌ىآينـد. بـه كوهبنـان كـه م‌ىرسـند، 
بيسـت نفرى تيرانداز از عشـاير شورشى كرمان 
را م‌ىبيننـد كـه بـه طرفشـان تيـر م‌ىاندازنـد. 

بـُرد تفنـگ شورشـ‌ىها اندىك بيشـتر از تفنگ 
كمـى  يـزدى  فرمانـده  بوده‌اسـت.  يزد‌ىهـا 
اوضـاع را بررسـى مك‌ىند و به يـزد برم‌ىگردد و 
گزارشـى به تهران م‌ىفرسـتد كـه حاكم كرمان 
از ما درخواسـت كمك نظامى كرد، ما به كمك 
شـتافتيم، ولـى خوشـبختانه بـدون هيچ‌گونـه 
تلفاتـى با تمـام قـوا از ميدان جنگ به‌سالمت 

به يزد برگشـتيم.
گروه دوم كه عمدتاً شـامل ساكنان نواحى حاشيۀ 
خزر و سـاكنان خوزستان اسـت در بين گروه‌هاى 
ديگـر معـروف بـه داشـتن خصلت‌هايـى نظيـر 
سـادگى، زودباورى، كاهلى و خوشـگذرانى اسـت. 
شـايد انتصـاب اين خصلت‌ها به ايشـان از سـوى 
يزد‌ىهايـى صـورت گرفته‌باشـد كـه نسـبت به 
دسترسـى راحـت و ب‌ىحـد ايشـان بـه آب جارى 
شـيرين احسـاس حسـرت مك‌ىنند.گروه سـوم، 
يعنـى عشـاير را سـاير گروه‌هـا افـرادى قـوى، 
جنگاور كه احساسـاتى، زودخشـم، سست دين، 
ديرگرمابـه ولـى غيـور و پرطاقت م‌ىشناسـند.

 گروه چهارم هم سـاكنان شـهرهاىي نظيـر دزفول، 
شوشـتر، يـزد، كرمان، كاشـان، اصفهـان، تبريـز و ... 
م‌ىباشند. ساكنان اين شـهرها را نساجان، آهنگران، 
كفاشـان، زرگران، مسـگران، كلاه‌دوزان، لحاف‌دوزان، 
بازاريـان و بازرگانـان كثيرالسـفر تشـيكل م‌ىدادند. 
سـاير گروه‌ها خصلت‌هاى ناپسند نظير دروغگوىي، 
آز، دورويـى، پنهـانك‌ارى، تقلـب و كم‌فروشـى را 
ويژگـى گـروه چهـارم م‌ىدانسـتند. حـال آنكـه 
بـراى مشـورت حتمـاً لازم م‌ىديدنـد كـه از تدبير، 
آينده‌نگـرى و شناخت‌شـان از جهـان خـارج بهـره 
برنـد. امروزه معمـولاً اين صفات نـزد گروه‌هاى چپ 
بـه خصلت‌هاى بخـش خصوصى تعبير م‌ىشـود.
 ايـن چهـار گـروه بـراى حـدود سـه هزار سـال 
اسـت كـه در هميـن سـرزمين زندگـى كـرده 
معيشـتى  تفاوت‌هـاى  علي‌رغـم  مجموعـاً  و 
و شـيوۀ توليـد، خـود را ايرانـى م‌ىشناسـند. 
تفاوت‌هـاى فاحـش ميـان خصلت‌هـاى فردى 
نـزد ايـن چهـار گـروه مانـع از آن نبوده كـه در 
اين سـه هزار سال، پيوسـتگى زبانى و فرهنگى 

خـود را علي‌رغـم شكسـت‌هاى مكـرر از اقـوام 
ديگـر، حفـظ نمايند. حتـى م‌ىتـوان گفت كه 
خصلت‌هـاى ايـن چهـار گـروه مكمـل كيديگر 
بـوده و هـر جا كه مثاًل تدبير اصفهانـى كاراىي 
نداشته، خصلت‌هاى دلاورى و پايدارى در ستيز 

لرهـا، كارگـر شده‌اسـت.
اگـر در بيـن جوامـع ديگـر هميشـه فرهنـگ 
اشـغال‌گر بـر فرهنـگ بومى چيـره گشـته، اما 
در ايـن سـرزمين، سـه هـزار سـال اسـت كـه 
اشـغال‌گران پـس از چنـدى فرهنـگ ايرانـى 
را پذيرفتـه و بـه جمـع ايرانيـان پيوسـته‌اند. 
به‌عبارتـى، در ايـن سـرزمين سـرانجام فاتحان، 

مقهـور فرهنـگ ديرپـاى ايرانـى شـده‌اند.

 ؟     اما به‌نظر م‌ىرسـد كـه در دورۀ معاصر این 
ما ایرانیان هسـتیم که مقهور غرب شـده‌ایم؟

 اگـر كتاب‌هـاى متقدمين مشـروطه‌خواه مثل 
كتـاب سـياحت‌نامه ابراهيم‌بيـگ يـا سـفينه 
طالبـى را مطالعـه كنيـد، خواهيـد ديد كـه در 
آن مقطـع بازرگانان عمده متوجه ورشكسـتگى 
اصنـاف و نابودى توليدات بومى ايـران در رقابت 
بـا توليدات ماشـينى اروپا شـدند. در غرب، علم 
و صنعـت در خدمـت سـاخت ابـزار و بهبـود 
شـيوه‌هاى توليـد قـرار گرفـت؛ حـال آنكـه در 
ايـران و هنـد و به ميزان كمتـرى در چين، علم 

در چارچـوب مقـولات انتزاعـى محـدود ماند.
 برداشـت ابتدايـى مـن اين اسـت كه يـورش و 
اسـتيلاى مغـول در ايـن سـه كشـور و تحميل 
نظـام تيولـدارى به جـاى نظـام فئودالـى، مانع 
از سـرمايه‌گذارى در ابـزار و شـيوه‌هاى جديـد 
توليـد گرديـد. درواقـع، ماليكـت موقـت جـاى 
ماليكـت دايـم و موروثـى را گرفـت؛ امـرى كـه 
حتـى در زمـان پهلـوى و پـس از آن هنـوز 
آثـار شـوم آن، بـر شـيوۀ حكومتـى مـا سـايه 
انداخته‌اسـت. خواننـده م‌ىتوانـد پيرامـون خود 
مـوارد متعـددى از سـپردن ماليكـت موقـت 
بنگاه‌هـاى اقتصـادى بـه گروه‌هـاى خـاص را 
مشـاهده كند. در اين شيوه، مالك موقت انگيزۀ 

مصاحبه



كوشـش براى حفـظ و بهبـود آن مال را نـدارد.
ناگزيـرم بپذيرم كه اين مرتبـه با نوعى چيرگى 
توليدى-اجتماعى از جانب غرب روبه‌رو هستيم 
اسـكندر  از  بعـد  تهاجم‌هـاى  در  لااقـل  كـه 
سـابقه نداشته‌اسـت. اقـوام بيابان‌گـرد كـه تنها 
مهاجميـن بـه ايـران، بعـد از يـورش اسـكندر 
بودنـد، همگـى در مرحلـۀ شـبانى معيشـت 
بودنـد و عمدتـاً با زراعت وسـيع آبى سـروكارى 
نداشـتند. بنابرايـن، جـذب آنهـا در فرهنـگ 
متعالى قوم شكسـت خورده دور از ذهن نيست. 
اين‌بـار بـراى نخسـتين بـار بـا برتـرى علمـى-

صنعتـى فرهنـگ مهاجـم روبه‌رو هسـتيم. اين 
برتـرى علمـى- صنعتى ناگزيـر با خـود برخى 
تحولات فرهنگى را نيز سـبب خواهدشد. حقير 
بـر ايـن بـاورم كه رهبرى هوشـمندانه از سـوى 
روشـنفكران و عالمـان ديـن م‌ىتوانـد بـا حفظ 
عوامـل پايـدار در فرهنـگ ايرانى-اسالمى اين 
سـرزمين، تبعات ورود علـم و صنعت به جامعه 
را در حـد الزامـات اجتماعـى شـيوه‌هاى توليـد 
جديـد محـدود سـازد. ‌كيبـار مطالعـۀ عميـق 
قابوسـنامه - ايـن آيينـۀ تمام‌نمـاى فرهنـگ 
ديرپـاى ايرانـى- آشـكار مك‌ىند كـه بخش‌هاى 
اندكـى از اين كتاب با تحولات امروز ممكن اسـت 
ناسـازگارى داشته‌باشـد. بايد اذعان كنم كه حتى 
امـروز هيـچ شـيرين سـخن و زيباكلامـى مجهز 
بـه فرهنـگ روز غـرب، نم‌ىتوانـد بـه انـدازۀ ايـن 
كتـاب هـزار سـاله در رفع مشـكلات اجتماعى و 
پركردن شكاف بين نسـل‌ها، مرا دستگيرى كند.
؟      اگـر اين‌طـور باشـد، ايـن ديرپايـى 

فرهنـگ ايرانـى را كه حتـى م‌ىتوانـد در 
مقابـل ادعاى جهانى شـدن فرهنگ غرب 
بايسـتند ناشـى از چه عاملـى م‌ىبينيد؟

 اروپا‌ىيهـا بسـيار ديرتر از اقـوام ايرانى اقامت در 
زيسـتگاه‌هاى دايم را برگزيدند. معمولاً قسمتى 
از جنـگل را صـاف مك‌ىردنـد يا م‌ىسـوزاندند و 
بذر مك‌ىاشـتند. بعد از برداشت دو سه محصول 
كـه بـارورى خاك كاهش مي‌ىافـت، با مهاجرت 
بـه بخشـى ديگر از جنـگل، هميـن روش تكرار 

م‌ىشـد. اگـر دشـمنى بـر چنيـن جامعـه‌اى 
م‌ىتازيد، نم‌ىتوانسـت به ايشـان آسـيبى ديرپا 
وارد آورد. چـه، همينك‌ه دشـمن امـوال را غارت 
و عرصـه را خالـى مك‌ىرد، م‌ىتوانسـتند مجدد 
بذر گندم نهان شـده را بر زمين پاشـيده و چند 
مـاه بعـد محصـول بردارنـد. بالعكـس در فلات 
ايـران كـه بهره‌بـردارى از قنـوات و شـبكه‌هاى 
آبيـارى يـك الزام بـود، در پس يـك حملۀ كي 
قوم چادرنشـين و تخريب قنوات، سـال‌ها طول 
مك‌ىشـيد كه نجاتي‌افتـگان از تهاجـم بتوانند 
بـا تحمـل قحطـى، قنـوات را مرمـت و مجـدداً 
جمعيـت را بـه سـطح قبلـى برسـانند. گاهـى 
ممكن بود اين تثبيت ىكي دو نسـل زمان ببرد. 
سـاختن قنـات كارى بسـيار پيچيـده و زمان‌برَ 
اسـت، درحالك‌ىه تخريـب آن به كمك مقدارى 
خـاك يـا كي جوال كاه در چند سـاعت ميسـر 
اسـت. ساختنش از قلعه دشوارتر و علاوه بر علم 
سـازه‌اى به شـناخت هيدرولـوژى منطقه‌اى كه 

سـازۀ قنـات در آن واقع شـده، نيازمند اسـت.

؟     ايـن چـه شـاخص تمدنى اسـت كه با 

انداختن يـك جـوال كاه درون آن، نياز به 
چند سـال مرمت دارد؟

دقيقـاً! اين شـكنندگى بنيـاد توليـد در جامعۀ 
ايرانـى اسـت كه بـه آن غنـاى فرهنگـى داده و 
صاحبـان ايـن فرهنـگ را به تعامل با دشـمنان 
البرادعـى  قـول  بـه  واداشته‌اسـت.  احتمالـى 
رييـس سـابق آژانس بين‌المللـى انـرژى اتمى، 
ايران‌ىهـا در مذاكـره ظرفيـت بده‌بسـتان دارند، 
درحالك‌ىـه آمركيا‌ىيها فقط برُد را قبـول دارند.

 تا آنجا كه من در شـيوه‌هاى معيشـتى تفحص 
كـردم، هيـچ شـيوۀ معيشـتى بـه شـكنندگى 
نيسـت. قنـات  آبيـارى  بـر  اسـتوار  زندگـى 

؟     امـا ايران‌ىهـا هـزاران سـال در ايـن 

عرصـه زندگـى كرده‌انـد؟
 نـه تنهـا زندگـى كرده‌انـد كـه پرچـم فرهنگ 
خـود را افراشـته نـگاه داشـته‌اند. ايـن چيـزى 

اسـت كـه در فرهنگ ايـران هسـت و همۀ غير 
ايران‌ىهـا، را شـگفت‌زده مك‌ىنـد.

طوايفـى در حـدود 5 هزار سـال قبل در شـمال 
درياى سـياه م‌ىزيسـتند كه همبسـتگى زبانى 
داشـتند. به‌علت افزايش جمعيت هر عشـيره‌اى 
به‌سـوىي مهاجـرت كرد. كيـى از اين عشـاير به 
فالت ايـران مهاجـرت و بر مـردم انـدك بومى 
مسـلط شـد. شـاخۀ زبانـى اين قـوم ايرانـى نام 
داشـت. و از آن پس اين سـرزمين ايـران خوانده 
شـد. ايـن واقعه به بيـش از 3 هزار و 500 سـال 
پيش برم‌ىگـردد. از آن زمان تاكنون مهاجمين 
متعـددى بـر اين سـرزمين تاخته و حتـى براى 

چندصدسـال بر آن حكومـت رانده‌اند.
علي‌رغم اشـغال طولانى توسـط اقـوام گوناگون 
كه در هر كشـور ديگر منجر به تسـليم فرهنگ 
برابـر فرهنـگ مهاجـم م‌ىگرديـد،  بومـى در 
در فالت ايـران، ايـن فرهنـگ بومى بـود كه در 
طولانـى مـدت بـر فرهنگ‌هـاى مهاجـم چيره 
شـده و پيوسـتگى تاريخـى فرهنـگ ايرانـى را 
در ايـن سـرزمين رقم زده‌اسـت. هر اشـغالگرى 
نيـاز دارد كـه حوائـج اوليـۀ زندگى قوم خـود در 
سـرزمين جديـد را تأمين كند.در سـرزمين‌هاى 
حاصلخيـز و پربـاران نظيـر اروپـا، اقـوام مهاجم 
نيازمند كسب تكنولوژى بومى براى ادامۀ حيات 
نبودند. بنابراين، بوميان شكست خورده فرهنگ 
چانه‌زنـى در مقابـل حـكام جديد را نداشـتند و 
مُهـر قدرت مهاجم به آسـانى بر تارك سـرزمين 
جديـد م‌ىنشسـت. هيـچ كشـور اروپايـى يافت 
نم‌ىشـود كـه بيـش از چنـد صد سـال سـابقۀ 
زبانـى، ادبياتى و فرهنگى پيوسـته داشته‌باشـد. 
خواندن نمايشنامه‌هاى شكسـپير براى كي فرد 
انگليسـى عامى بسيار دشـوار و فهم آن ناممكن 
اسـت. همين فرد انگليسـى با زبان داسـتان‌هاى 
كانتربـورى نوشـتۀ چاوسـر بيگانـه اسـت. ايـن 
درحال‌ىاسـتك‌ه هـر كـودك دبسـتانى م‌ىتواند 
اشـعار فارسـى رودكـى و فردوسـى و رابعـه بنت 
كعـب را كـه قريـب 500 سـال قبـل از زمـان 
چاوسـر سـروده شـده را بفهمد. حتى عجيب‌تر 
آنكه روايت صادق هدايت از »كارنامك ارتخشـير 
پاپـكان« كه از خط دشـوار پهلوى بـه خط رايج 
امروز بازنويسـى شـده براى هر دانش آموز ايرانى 
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قابـل فهـم و زنـده اسـت. بـراى هيـچ غيرايرانى 
باوركردنـى نيسـت كـه خواننـدگان جـوان پاپ 
بـراى ترانـه قطعـات خـود از اشـعار سـعدى، 
حافـظ، مولـوى و حتـى رودىك اسـتفاده كنند.

؟    آقـاى آگاه! مـن هنـوز پاسـخ سـوالم را 

نگرفته‌ام. ارتباط معيشت شكننده بر پايۀ آب 
قنات، با پيوسـتگى فرهنگى ايران چيست؟

 علـت آنكـه تهاجـم و اشـغال ايـن سـرزمين از 
سـوى اقوام ديگر نتوانسته به پيوستگى فرهنگى 
ايـران در درازمـدت آسـيب برسـاند، دقيقـاً در 
پيچيدگ‌ىهـاى فنـى و علمـى حفـر قنات‌هـا و 
نظام اجتماعى دقيقى اسـت كه مرمـت و آبدهى 
بدون وقفۀ اين سـازه را ممكن م‌ىسـاخته اسـت.
 مهاجمينـى كـه بر ايران مسـلط شـدند، بقاى 
نظـام  حفـظ  در  را،  سـرزمين  ايـن  در  خـود 

اجتماعـى مبتنـى بـر قنـات يافتنـد.
 اگـر نظـام اجتماعـى حـكام جديـد از خبرگان 
ايشـان  امـر  تحـت  ماهـر  كارگـران  و  قنـات 
حمايـت نمك‌ىـرد، ايـن شـهرها و روسـتاهاى 
بـدون قنـات، نـه تنها بـراى بوميان، بلكـه براى 
مهاجـم نيـز بـ‌ىارزش بـود. درواقـع، جامعـۀ 
شكسـت خـورده، از ابـزار چانه‌زنـى ب‌ىنظيـرى 
در مقابل اسـتيلاى مطلق اشـغالگران برخوردار 
بـود. پـس قـوم مهاجـم مجبور بـود كـه هواى 
خبره‌هـاى محلـى و كارگـران ماهـر و نظـام 
تقسـيم آب را داشته‌باشـد. سـرانجام پـس از 
گذشـت ىكي دو نسـل، ناچـار حاكمـان در اين 
نظم معيشـتى پررنج و شكننده مستحيل شده 
و ايرانى شـوند. براى شـما كـه كرمانى افتخارى 
هسـتيد، به‌عنوان مثـال از ميرزاآقاخان كرمانى 
نـام م‌ىبرم كـه گرچـه از خانوادۀ بهـادرى يعنى 
از خوانيـن مغـول منطقـه بردسـير كرمـان بـود، 
اما نخسـتين كسـى اسـت كه در ابتـداى نهضت 
مشـروطه دسـت به نگارش رمان‌هـاى تاريخى در 
تجليل از فرهنگ ايران باستان زد. دوام اين فرهنگ 
كي الزام زيسـت‌بومى در حاشـيۀ كوير بوده‌است. 
تنهـا در دوران جديد و تسـلط حكومت ايران بر 
منابـع نفتى اسـت كه شـاهد جراحـى در نظام 
اجتماعـى مبتنـى بـر بهره‌بـردارى از قنـوات و 
مصرف آب هسـتيم. رهاسـازى قنوات از سـوى 

ماليكـن در جريان اصلاحـات ارضى، نتيجۀ اين 
انقلاب حكومتى اسـت كه به توصيۀ “دلسوزانۀ“ 
دولـت آمريـكا و در قالب نهضتـى عدالت‌گرايانه 

بـه اجرا گذاشته‌شـد.

؟    آيـا تهاجـم اقـوام بيگانـه تنهـا اثـرش 

مسـتحيل شـدن فرهنگ قـوم غالـب در 
فرهنـگ بومى بوده يـا آنكه ايرانيـان نيز در 
پى اين تهاجمات، ويژگ‌ىهاى فرهنگ‌ىشـان 

دچـار تحول شـد؟
پرسشـى هوشـمندانه اسـت. ايـن كـه ايرانيان 
بارهـا شكسـت را پذيرفتـه، ولـى توانسـتند بـه 
حيـات فرهنگى خـود ادامه دهند، قطعـاً لازمۀ 
آن تغييرات روانى- فرهنگى و نرمشـى است كه 
تهاجمـات مكـرر در شـخصيت انسـان‌هاى اين 
مـرز و بوم برجاى گذاشته‌اسـت. مثـال زير كي 
آزمايـش ذهنى اسـت كه من براى پاسـخگوىي 
به اين سـوال طراحـى كرده‌ام. فـرض كنيد قوم 
چادرنشـينى كـه بـه چـراى دام متىك اسـت و 
سـطوح بالاتر معيشـت نظير كشـاورزى متىك 
بر شـبكه‌هاى آبيـارى و اقامت در زيسـتگاه‌هاى 
دائمـى را تجربه نكرده، در نبود حكومت مركزى 
قـوى و پـس از غـارت شـهرهاى مـرزى و قتـل 
عـام اهالـى آن، بـه آسـتانۀ شـهر يزد رسـيده و 
بـا عبـور از بيابان‌هاى بـ‌ىآب و علف، شـهر يزد 
را محاصـره كرده‌باشـد. در ايـن مرحلـه معمولاً  
تصميمات توسط سـران اصناف و سرنوشت‌ساز 
بـازار و در هماهنگـى با روحانيون اتخاذ م‌ىشـد 
كه نبض شـهرها را در دسـت داشـتند. در كنار 
اينـان ماليكن و رعايـا بودند كه به همراه زارعين 
روسـتاهاى نزديـك بـه شـهر و ماليكن خـرد و 
كلان، سرنوشتشان به اين تصميمات وابسته‌بود. 
حـال فـرض كنيـد سـران ايـن گروه جلسـه‌اى 
در يـزد بـراى چاره‌انديشـى در برابـر مهاجمـان 
برگـزار كرده‌انـد كـه بـا ايـن مهاجـم چـه بايد 
كـرد. عـده‌اى خواهنـد گفت كـه دفـاع فريضه 
اسـت و بايـد تا پاى جان بجنگيـم. عاقله مردى 
كـه كارشـناس داورى در دعـاوى قنـات اسـت، 
خواهـد گفـت: بياييـد واقع‌بيـن باشـيم. اگـر 
در چنيـن جنگـى شكسـت بخوريم، شـهرمان 
تـاراج، اموال‌مـان غـارت و دختـران و زنان‌مـان 

بـه بردگـى م‌ىرونـد. اگـر هـم در عرصـۀ كار و 
زار پيـروز گرديـم، چند سـوار از قـوم مهاجم در 
حيـن عقب‌نشـينى م‌ىتواننـد بـا ريختن چند 
بـار خاك يـا جوالى كاه مجراى قنات‌هاى شـهر 
و روسـتاهاى مجـاور را مسـدود و باعـث ريزش 
آوار در مجرا و تخريب پيشـروندۀ پيشـكار قنات 
شـوند. در اين‌صـورت پـس از پيـروزى در نبـرد، 
برگردانـدن جريـان آب بـه چنديـن سـال مرمت 
نيـاز خواهدداشـت و تـا آن زمان زنـان و فرزندان و 
عمدۀ زارعين بر اثر قحطى خواهند مرد. م‌ىشـود 
گفـت كـه پيـروزى در صحنـۀ كارزار نيـز نوعـى 
شكسـت در جنگ است. ديگرى خواهد گفت كه 
تسـليم در مقابل دشـمن و بازكـردن دروازه‌ها هم 
پيشنهاد معقولى نيست. شـما تجار و كسانى كه 
انبارهـاى آكنده از كالا در كاروانسـراها و بازار داريد، 
مي‌دانيـد كه اگـر دروازه‌هـا را باز كنيد چه بر سـر 
اموال‌تان خواهدآمد و سـرتان را بـر باد خواهيدداد.

  ؟   پس چه بايد كرد؟ 
مـن ايـن سـوال را در موقعيتـى از دو بـازرگان 
يزدى پرسـيدم. با كمال تعجـب، پس از فرصت 
گرفتن براى چاره‌انديشـى، هر دو جواب مشـابه 
بـود. گفتند: پيشـنهاد آتش‌بسَ و مذاكـرۀ رودر 
روى سـران دو طـرف را م‌ىداديـم. در مذاكـرات 
صلـح شـيوۀ پيچيـدۀ توليـد ابـزار كشـاورزى 
و تأميـن آب توسـط قنـات را كـه لازمـۀ بقا در 
ايـن كوير برهوت اسـت، بر طرف مقابل آشـكار 
مك‌ىرديـم. حتـى گوشـزد مك‌ىرديـم كـه در 
مسـير برگشـت تهيـۀ آب، غـذا و علوفـه بـراى 
لشـكر پيروز كارى بس دشـوار اسـت. به دشمن 
م‌ىفهمانديـم كـه چنانچه بـا آرامش وارد شـهر 
شـده و بنيـاد توليـد و نظـم اجتماعـى را به هم 
نريزيـد، بهره‌منـدى بيشـترى خواهدداشـت تا 
تخريـب و سـلطه بـر شـهر خـراب. م‌ىگفتيـم 
كه شـهر و روسـتاهاى مجاور احتيـاج به تأمين 
امنيت در مقابل راهزنان و متجـاوزان ديگر دارد. 
چـه بهتر كـه نيروى مهاجـم تبديل بـه نيروى 
تضمين امنيت توليد و تجارت و حراسـت راه‌ها 
شـود و در مقابـل اصنـاف و كسـبه تأميـن غذا، 
پوشـاك و علوفۀ پاسـداران امنيت شهر را تأمين 
كننـد. تنها ىكي از پاسـخ‌ دهنـدگان نظرش اين 

 علت آنكه تهاجم و اشغال اين سرزمين از سوى اقوام ديگر نتوانسته به پيوستگى فرهنگى ايران در مصاحبه
درازمدت آسيب برساند، دقيقاً در پيچيدگ‌ىهاى فنى و علمى حفر قنات‌ها و نظام اجتماعى دقيقى 

است كه مرمت و آبدهى بدون وقفۀ اين سازه را ممكن م‌ىساخته است.

مهدی آگاه:



بـود كـه چنانچه ايـن مذاكـره به جـاى اين كه 
زيـر آفتاب سـوزان كويـرى صورت گيـرد، بهتر 
اسـت كـه خـان مهاجـم و محافظانـش را براى 
مذاكـره به خانۀ معين‌التجار دعـوت كنيم. آنجا 
در سـردابه و در مجـاورت بادگيـر و با گسـتردن 
سـفرۀ رنگيـن شـامل پالـوده يـزدى بـا چيكده 
نسـترن و يخ فـراوان خريدارى شـده از يخچال 
محله، شـكاف بين رفاه شـهرى و يورت‌نشـينى 
را زمينـۀ انجام مذاكرات قرار داد. شـايد بازديد از 
يخچال مملو از برف زمستانه در اوج تابستان در 
انجـام مذاكرات “ ژنو“ ب‌ىتأثير نباشـد! )باخنده( 
مـن نم‌ىتوانـم آنچـه را كـه بيـن مهاجميـن و 
مدافعـان در يزد اتفـاق افتاده، بـا قطعيت بدانم. 
امـا م‌ىدانـم كـه هـزاران سـال اسـت كه شـهر 
يـزد پايـدار و پابرجاسـت. همچنيـن، م‌ىدانـم 
برخى قنات‌هاى شـهرهاى كويرى هزاران سـال 
را بـدون قطع جريـان آب سـپرى كرده‌اند. مثلًا 
در قنات‌هـاى جوپـار كرمـان و هلـكار بردسـير، 
ماهيان سـفيد بـدون چشـم وجوددارنـد كه به 
تخمين محققان دانشگاه آكسفورد در انگلستان 
بيـش از دو هزار سـال زمان نياز داشـته‌اند كه با 
جهش‌هـاى ژنتىكي چشـمان خود را كـه بدان 
در تاركيـى قنـات نيازى نبوده، از دسـت بدهند.

 تـدوام تاريخـى جريـان آب در قنـوات يـزد، تنهـا 
م‌ىتوانـد در پنـاه آينده‌نگـرى، نظـم اجتماعـى، 
دورانديشـى و خصلت‌هاىي نظير تساهل، تسامح و 
تعامل با دشـمن صورت گرفته‌باشـد. گرچه ديگران 
ايـن خصلت‌هـا را نوعـی بزُدلـى و تـرس بداننـد. 
آزمايـش ذهنـى كـه بـدان اشـاره شـد، صرفـاً 
سـاختۀ ذهـن كنجـكاو حقيـر اسـت، وگرنه با 
مطالعـۀ اندكـى كـه دارم از وجود اسـناد چنين 
ديگـر،  سـوى  از  ناآگاهـم.  كاماًل  مذاكراتـى 
جزئيـات حمله نـاوگان پرتقال به جزيـره هرمز 
در خاطـرات روزانـۀ وقايع‌نـگار فرمانـده نـاوگان 
پرتقالـى ثبـت شده‌اسـت. در آن‌زمـان، جزيـرۀ 
ثروتمنـد هرمز مركـز كي امپراطـورى بازرگانى 
گسـترده از سـواحل غربى هند تـا خليج فارس، 
مسـقط و شـرق آفريقـا به‌خصوص زنگبـار بود؛ 
از آن  امـروز. ماركوپولـو  چيـزى شـبيه دبـى 
به‌عنـوان ثروتمندتريـن شـهر شـرق ونيـز نـام 
م‌ىبـرد. در هنگام حملـه، حاكم جزيـره وزيرى 

به‌نـام خواجـه عطا داشـته كـه مذاكـره صلح با 
درياسـالار پرتقالـى بـه عهـدۀ وى بوده‌اسـت. 
جزيـره هرمـز فاقـد حتـى آب آشـاميدنى بوده 
و م‌ىتـوان علي‌رغـم رفـاه سـتودنى، زندگـى 
يـزد تصـور كـرد.  از  را در آن‌جـا شـكننده‌تر 
خواجـه عطـا در مذاكـرات خود سـعى مك‌ىند 
بـه فرمانـده پرتقالى بفهمانـد كه بـدون امنيت 
تجـارت، امپراطـورى سـواحلى وى بـه هيـچ 
نم‌ىارزد. پيشـنهاد م‌ىدهد كه نـاوگان پرتقالى 
امنيـت خطـوط كشـتيرانى را حفظ كنـد، و در 
عـوض از محـل گمـركات وصولـى در سراسـر 
پرتقـال  پادشـاه  امپراطـورى سـواحلى سـهم 
تعييـن و پرداخـت گـردد. حتـى زمانـى كـه 
فرمانـده پرتقالـى كم‌حوصلگـى كـرده و قصـد 
پيادهك‌ـردن نيروهـا در جزيـره را دارد، وى بـا 
پيشـنهاد سـاخت قلعه و پـادگان اقامتى جهت 
ناويـان، چند مـاه مذاكـره را به درازا مك‌ىشـاند. 
در خالل آنكـه سـاخت قلعـه بهك‌نـدى پيـش 
م‌ىرفتـه، نامـه‌اى به پادشـاه پرتقال م‌ىنويسـد 
كـه ايـن فرمانـدۀ نظامى تـو به‌جز تخصـص در 
جنـگ، فاقـد شـعور در چگونگـى بهره‌بـردارى از 
صلح اسـت و درخواسـت فرستادن سياستمدارى 
جهان‌ديـده جهـت تحويـل گرفتـن حكومـت 
جزيره هرمـز را مطرح مك‌ىند. م‌ىتـوان مذاكرات 
خواجـه عطا بـا مهاجمين پرتقالى، در نبود سـند 
كافى را مبناى شبيه‌سازى در مذاكرات مهاجمين 
بـه يـزد قرارداد.حقيـر گاه‌گاه بـه اين م‌ىانديشـم 
كـه آيا م‌ىشـود رفتـار چهـار سياسـتمدار اصلى 
درگيـر در سـال 1388 را به مسـالۀ قنـات مربوط 
دانست؟ آيا تصادفى است كه سياستمدار اردكانى 
و سياسـتمدار رفسـنجانى كه هر دو پروردۀ قنات 
هسـتند، امروز در شرايطى متفاوت با سياستمدار 
شـهير لرسـتانى و هنرمند نقـاش آذرى قراردارند.

  ؟   آقـاى آگاه! در هـر حـال ايـن فرهنـگ 
در آسـتانۀ دوران جديـد نتوانسـته كيـى از 
مهمتريـن ميراث‌هايـش كـه همـان قنات 
اسـت را حفظ كند. مثلا ً گفتيد 50 هزار قنات 
در آغـاز قرن بيسـتم در ايـران بوده‌اسـت!

درسـت اسـت؛ گرچه الان هم صحبـت از 20 تا 
25 هـزار قنات داير م‌ىشـود، امـا احتمالا ً اينها 

بيشـتر قنات‌هاى كوهستانى هستند كه آبدهى 
چندانـى ندارنـد. يعنـى اين ديگر قنات نيسـت 
كه شـيوۀ اصلى معيشـت در اين سرزمين است. 
چيزى كه بايد توجه كرد اين اسـت كه فرهنگ 
مـا زادۀ قنـات اسـت، نـه قنـات زادۀ فرهنگ ما. 
اينكـه چرا ما نتوانسـتيم قنـات را حفظ كنيم؟ 
پاسـخ كي ماركسيسـت به شـما اين اسـت كه 
ابـزار توليـد، بر فرهنگ مقدم اسـت. تحـول در 
ابـزار توليـد فرهنـگ را عـوض مك‌ىنـد. يـك 
ماركسيسـت بـه شـما خواهـد گفـت داشـتن 
انبـوه ذخايـر انرژى سـهل‌الوصول و هـم زمان با 
آن، پيـدا شـدن تكنولوژى حفر چـاه عميق كه 
رفتـن بـه عمق 50  تا 100 مترى سـفره آبى ]را 
تسهيل كرد[، دو عامل فرهنگ عوضك‌ن هستند. 
درواقـع، اين فرهنگ ايران نبوده كه اين دو عامل را 
به‌وجود‌آورده‌اسـت، بلكه اين دو عامل و به‌خصوص 
ناآگاهى بـر پديدۀ بيمارى هلندى -نكبت منابع- 
اسـت كه فرهنگ سه هزارسـالۀ ايران را در هجمۀ 
خـود فرو برده‌اسـت. خوب بود كه ايـن ژرف‌نگرى 
ماركـس بـراى مـا هشـدارى م‌ىشـد در جهـت 
پرهيـز از افراط‌گرايـى در برداشـت منابـع و سـوء 
اسـتفاده از فناورى مدرن. دسـتاوردهاى فرهنگى 
چندهـزار سـالۀ ايرانى بايـد به مـا م‌ىآموخت كه 
هزينه‌هـاى جايگزينـى آنچـه را كـه به‌سـادگى 
قراردهيـم. نظـر  مـد  پيـش  از  م‌ىريزيـم،  دور 

؟   حال چه م‌ىشود كرد؟

مـن جواب ايـن پرسـش را كه چگونـه م‌ىتوان 
فرهنـگ سـه هـزار سـاله ايـران را حفـظ كرد؟ 
نـدارم. فقـط م‌ىدانـم اين دفعه حملـه از حملۀ 
مغول، شـديدتر اسـت. در رفسنجان چند قنات 
در حملـه مغـول بـراى هميشـه خشـك شـد؟ 
امـا در حملـۀ وزارت نيـرو و غارتگـران بخـش 
خصوصـى، نـه تنهـا تعداد بسـيار اندكـى قنات 
باق‌ىمانـد، بلكـه ذخاير آبـى چندهزار سـاله كه 
م‌ىتوانسـت پشـتوانۀ امنيتـى بـراى اسـتقلال 
ايـران باشـد از دسـت رفت. آنچه كـه در اين 40 
سـال با خود كرديم، مغول در 400  سـال نكرد.

؟    و جمله آخر؟

 آخر ندارد اين داستان ايران.
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انجمن

تأملی در باب 
ضرورت گذار به 
اقتصـــاد 
ملـی و 
مقاومـتی

 اولین بار در زمسـتان 1391 براسـاس 
مصاحبـه‌ای بـا مهـدی آگاه در بـاب 
اقتصاد مقاومتی، مقاله‌ای در فصلنامه پژوهشـی 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  و کشـاورزی کرمان 
منتشـر شـد. این مقاله در آذر ماه 1398 توسـط 
ایشـان مورد بازبینی قرارگرفت. باتوجه به تغییر 
نظـر ایشـان،  در بخـش » ضـرورت اجـرای طرح 
هدفمنـدی یارانه‌ها در کنـار تحریم‌هـا« و  نظرات 
تکمیلی ایشان در بخش »اقتصاد ملی و رانتی آمریکا« 
تغییراتی اعمال شده که در ادامه در اختیار خوانندگان 
علاقمند قرار می‌گیـرد. لازم به توضیح اسـت اعداد و 
ارقام شامل قیمت‌ها و سـال‌ها و تحلیل‌های مربوطه 
تغییـر نکرده‌انـد و مربوط بـه همان دوره هسـتند.

پرونده بزرگداشت یاد

  مهد  مهدیی آگاه آگاه
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ضرورت پرداختن به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی
اقتصـاد مقاومتـي جزئي از اقتصاد ملي محسـوب مي‌شـود. نبايد چنين 
اسـتنباط شـود اكنـون كـه در عرصـه اقتصـادي بـه چالـش افتاده‌ايـم، 

ناچاریـم بـراي عبـور از آن، دسـت بـه دامـان اقتصاد مقاومتي شـویم. 

گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی و مقاومتی
البتـه بهتريـن زمـان بـرای گـذار از اقتصاد رانتـی به اقتصاد ملـی به 15 
سـال قبـل باز مي‌گـردد؛ یعنی زماني كه زمینه‌های فرهنگی و سیاسـی 
بـرای آن بـه وجـود آمده‌بـود. کاهـش قیمـت نفـت در بـازار بین‌المللی 
می‌توانسـت ملـت ایـران را به پذیرش عبـور از اقتصاد رانتـی و یارانه‌های 
کلان مخفـی به اقتصاد ملی همـراه کند. اگـر در آن روز اين اتفاق افتاده 
بـود، امـروز نيـازي نبود كه دسـت بـه اقدامـات ضربتي زده‌شـود. گرچه 
امروز چنين اقداماتي لازم اسـت، اما عوارض كوتاه مدت و ناخوشـايندي 

خواهدداشـت. ايـن اقـدام مي‌توانسـت در خالل این سـال‌ها به شـكلي 
بهتر و بدون هدررفت منابع ملي و ارزي انجام شـود. شـاید 5 سـال پیش 
بایـد وارد مرحلۀ اقتصاد مقاومتی و خـروج از اتکاء به درآمدهای نفتی در 

بودجۀ کشـور می‌شدیم.

درسی‌ از تاریخ معاصر
ما در گذشـته نيز موقعیت‌هایی براي گذار به اقتصاد مقاومتي داشـته‌ایم. 
امـا متأسـفانه اين موقعیت‌ها از سـوي دولتمـردان ما ایجاد نشـده‌بودند، 
بلكـه شـرايط بين‌المللي آن را به ما تحميل کرد. نمونه بـارز آن در دولت 
دكتـر مصدق به چشـم مي‌خورد. دكتر مصدق ملي شـدن نفـت را براي 
افزايش درآمد نفتي ایران پيش برد. شركت نفت ايران و انگليس صاحب 
بزرگ‌تریـن پالایشـگاه جهـان در آبادان بـود، اما ماليات بسـيار اندكي به 
دولـت ایـران پرداخت می‌کـرد و حتي قـرارداد عادلانه‌اي بـرای پرداخت 
بهرۀ مالکانه بين طرفین وجودنداشـت. بنابرايـن، مصدق و همراهانش با 
تأثيرگرفتن از جوي كه پس از جنگ دوم جهاني پيدا شـده‌بود و قدرت 
جهانـی بيـن شـوروي و غـرب تقسـيم شـده‌بود، در پي افزایـش منافع 
ملـي برآمدند. مصدق مي‌پنداشـت اگـر ايران ضمن پرداخـت غرامت به 
انگليس، تأسیسـات نفتی و پالایشـگاه آبادان را به مالکیت ایران درآورد، 
با فروش مشـتقات نفتی به شـركت‌هاي آمركيايي درآمد بيشـتري عايد 
ايران می‌‌شـود. از آن‌طرف دولت انگليس، آمركيا را تحت فشـار ‌گذاشـته 
و ادعـا داشـت با ملي‌شـدن صنعت نفـت، ايـران تحت نفوذ شـوروي در 
خواهدآمـد و نهایتـاً آمريـكا را متقاعـد سـاخت تا در جريان ملي شـدن 
صنعـت نفـت، جانب انگليـس را بگیرد. نتيجـۀ اين اتحـاد، جلوگيري از 
صـدور نفـت ايران بـه کمک محاصرۀ دریایـی بود. با توقـف درآمد نفتی 
ايـران، دكتـر مصدق با درايتي كه داشـت بحث اقتصاد مقاومتي بدون نفت 
را مطـرح کـرد. ايـن امـر با اسـتقبال ملت روبـه‌رو شـد و به‌مدت دو سـال و 
چنـد ماه بـه اجرا گذاشته‌شـد. زمانيك‌ه بـا کمک آمریـکا و انگلیس کودتا 
صـورت گرفـت و روابـط با غرب از سـر گرفته‌شـد، صـادرات نفت دوبـاره به 
جریان افتاد و سـهم ايران از درآمد نفتي افزايش يافت. اینجا بود که اقتصاد 
بـدون نفـت يا اقتصـاد مقاومتي كاملاً به بوتۀ فراموشـی سپرده‌شـد. اکنون 
در وضعیت مشـابهی هسـتیم. اگر این‌بار اقتصاد مقاومتي جزئـي از اقتصاد 
ملي محسـوب شـود، بايـد این امـر را به فال نكي گرفـت، نه اینکه به‌خاطر 
شـرايط ايجادشـده و تحريم‌هـاي سـنگین به‌طور موقـت به دامـن آن پناه 
برد؛ چرا که موهبت‌هاي فراواني نصيب كشـور خواهدشـد. در واقع كشوري 
كـه داعيـه اسـتقلال دارد بايد بتوانـد به لحاظ اقتصـادي مقابل تهدید‌های 
جهاني ايسـتادگي كند. راه آن هم تيكه كشـور بر فرهنگ اسالمی-ایرانی، 
سـرمایه‌های ملی، توانایی‌های نیرومند انسـانی و بالاخره دانش و تكنولوژي 
بومـي شـده مي‌باشـد. بـدون هیچ‌گونـه تردیـدی بايـد مـردم را به‌طـور 
شـفاف در جريان اوضاع قرار داد. لازمه اقتصاد مقاومتي فداكاري جمعي 
آن هـم از سـوي سـرمايه‌دار، بدنـه دولت، طبقه كارگر و كشـاورز اسـت. 

بحـث اقتصـاد مقاومتـی کـه اخیـراً در ایـران مطرح شـده، طی 
دوره‌های گذشـته نیز به اشـکال مختلف مطرح بـوده، اما هیچ‌گاه 
متأسـفانه  پیاده‌سـازی آن وجودنداشته‌اسـت.  بـرای  جدیتـی 
مقوله اقتصاد مقاومتی همیشـه در نتیجه‌ی مسـائل و مشـکلاتی 
بـوده کـه دیگران بـرای کشـور به‌وجـود می‌آوردند، نـه ماحصل 
تفکـر بومی. به‌طورمثـال، کاهـش درآمدهای نفتی در گذشـته و 
تحریم‌هـای برنامه‌ریزی‌شـده دشـمنان در حـال حاضـر از اهـم 
آنهـا می‌باشـد. از ایـن حیـث در ایـن گزارش پژوهشـی سـعی 
شده‌اسـت ضمن تشـریح کامل ابعاد اقتصاد مقاومتـی و ضرورت 
پرداختـن بـه آن، فراهم کـردن زمینه برای حرکت به این سـمت 
مورد بررسـی قرارگیـرد. محورهای اصلی این گـزارش عبارتند از: 
تجربـه اقتصاد مقاومتـی در تاریـخ معاصر ایران، هدفمندسـازی 
یارانه‌ها در جهت رسـیدن بـه اقتصاد مقاومتـی، تجربه‌ی جهانی 
آن و نهایتـاً نحـوه مواجهه اقشـار مختلف اعـم از مـردم، دولت، 
مجلـس و سـرمایه‌گذاران با اقتصـاد مقاومتی. نکتـه کلیدی این 
گـزارش ایـن اسـت، حـال کـه شـرایط بـرای حرکت در مسـیر 
اقتصاد مقاومتی فراهم آمده‌اسـت، بهتر آن اسـت که از گذشـته 
درس گرفـت و بـا جدیـت آن را دنبال نمـود، نه بـه محض اینکه 
تحریم‌هـا برداشته‌شـد و درآمدهـای هنگفـت نفتـی به کشـور 
سـرازیر شـد، اقتصاد مقاومتـی به بوتۀ فراموشـی سپرده‌شـود.



دشواری‌های راه
در هـر برهـه‌اي از زمـان كـه خواهان عبور از كي سيسـتم بـد اقتصادي 
بـه سيسـتمي ديگر و يا سيسـتم خـوب باشـید، برخی نابسـاماني‌های 
اقتصـادي و اجتماعـی به‎وجـود خواهدآمـد، چـرا كه تخصيـص منابع و 
ثـروت تغييـر خواهدكـرد. نحـوه برخـورد سياسـت‌مداران بـا اصلاحات 
اقتصـادی به‌گونـه‌اي اسـت كـه نابسـاماني‌هاي به‌وجودآمـده را نتيجـه 
بـد بـودن اصلاحـات مي‌پندارنـد، در‌صورتيك‌ـه اين‌گونـه نيسـت، بلكه 
اصلاحـات، تغييـر مـي‌آورد. هـر تغيير در سيسـتم اقتصـادي در مرحلۀ 
نخسـت منجـر به بكياري عده‌اي خواهد شـد که در دنبالـۀ آن و تثبیت 
اصلاحـات اقتصـادی، اشـتغال در بخش‌هـای جدید جایگزیـن این عدم 
اشـتغال می‌شود. بنابراين، بايسـتي با اعتماد، راه ارتفاعات تپه را در پيش 

گرفت تا سـرانجام به قسـمت سراشـيبي تپه رسـید. 

جهت‌گیری‌های گذشته در گذار به اقتصاد ملی
سيستم تعديل دولت سازندگي حرکتی در جهت اقتصاد ملی محسوب 
می‌شـد، چـرا كـه می‌رفت نظـام رانتي زمان آقاي میرحسـین موسـوي 
بـه نظـام عرضه و تقاضايي )اقتصاد بازار( تغيير شـكل یابد. امـا ادامۀ این 
رونـد در نقطـه‌اي بـه تـورم 45 درصـدي انجامید. مي‌توان گفـت در این 
مرحلـه اقتصـاد ايـران به قسـمت بالاي تپـه رسـيد و آمـاده قرارگرفتن 
در شـيب بود، اما متأسـفانه آقاي محسـن نوربخش و آيت الله هاشـمي 
رفسـنجاني از تبعات اجتماعي آن دوری کردند و از نیمۀ راه بازگشـتند. 
ایـن اتفـاق ضربـه‌ای به اقتصـاد ایـران و به انگیـزۀ اصلاحـات در اقتصاد 
ایـران بـود. هميـن موضـوع در قالـب هدفمنـدي يارانه‌ها هـم در دولت 
سـازندگي و هـم در دولـت اصلاحـات كـراراً پیـش آمـد. اذعان مي‌شـد 
كـه يارانه‌هـای پنهـان و غیرمسـتقیم، سيسـتم اقتصـاد ايران را مسـخ 
کرده‌اسـت. ولـي هيـچ‌گاه جسـارت دسـت‌زدن بـه ايـن كار بـزرگ 
از سـوي ايـن دو دولـت پيـدا نشـد؛ چرا كـه ايـن كارِ بزرگ، شـفافيت، 
كار ملـي و اقنـاع مـردم را نيـاز داشـت. كيـي از دسـتاوردهاي مهـم 
دولـت آقـاي احمدي‌نـژاد اجـراي فـاز اول هدفمنـدی يارانه‌هـا بـود. 

ح هدفمندی یارانه‌ها در کنار تحریم‌ها ضرورت اجرای طر
نكتـه‌اي كه لازم اسـت بدان اشـاره شـود اين‌اسـتك‌ه مصـرف انرژي 
در ايـران بسـيار بالاسـت، به‌طـوري كـه ايـران بـه انـدازه كل اروپـا 
گاز مصـرف ميك‌نـد؛ در واقـع هـدر می‌‌دهـد. قاعدتـاً سوبسـيد 120 
ميليـارد دلاري كـه دولـت بـراي انـرژي پرداخت ميك‌نـد باعث هدر 

رفتـن منابـع انـرژي مي‌شـود. در ايـران معـادل هـر بشـكه نفـت كه 
مصـرف مي‌شـود، 235 دلار كالا توليد مي‌شـود. در اقتصاد بين‌المللي 
شـاخصی وجـوددارد كه سـرانه توليد ناخالـص داخلی به‌ازاي هر بشـكه 
نفت را مشـخص می‌کنـد. اين شـاخص در اقتصاد آلمان چيـزي حدود 
1900 دلار و در اقتصـاد آمريـكا كـه رانتـي اسـت، چيـزي حـدود 900 
يـا هـزار دلار اسـت، امـا همان‌طـور كـه اشاره‌شـد در ايـران ايـن رقـم 
235 دلار اسـت. بنابرايـن، در اقتصـادي كـه از 400 ميليـارد دلار توليد 
ناخالص داخلي آن 120 ميليارد دلار سوبسـید پرداخت مي‌شـود، بدون 
هدفمنـدي يارانه‌هـا نمي‌تـوان بـه اقتصـاد مقاومتـي دسـتي‌افت. قطعاً 
بـدون اجـراي هدفمندي يارانه‌ها كه متأسـفانه بخش وسـيعي از بخش 
خصوصـي و مجلـس و حتي اتاق بازرگانـي ایران با آن مخالفت ميك‌نند 
کـه مخالفت آنها بيشـتر جنبـه سياسـي دارد، اقتصـاد مقاومتي تحقق 
نمي‌پذيـرد. هدفمنـدي يارانه‌ها بدين معني نيسـت كـه کل عایدی که 
از محـل افزایـش قیمـت حامل‌هـای انرژی به‌دسـت می‌آیـد باید هزینه 
شـود. اگر اين‌گونه شـود، هيچ توفيقي به‌دسـت نيامده‌اسـت. قسمتی از 
آن بایـد بابـت بدهي‌هـاي معـوق دولت به بانـك مركزي پرداخت شـود 
و عمـدۀ آن صـرف پرداخـت مسـتقیم بـه آحاد مـردم ایـران گـردد. در 
واقـع بایـد یارانه‌هـای پنهـان را کاهـش داد و عمـدۀ آن را هدفمندانـه و 
به‌طـور مسـاوی به عموم مـردم بازگرداند. اينكه دولـت 30 درصـد از درآمد 
هدفمنـدي را بـه بخش توليد سـرازير كند، اشـتباه اسـت؛ چرا كـه مجدداً 
صرفه‌جويـي در سيسـتم توليـد فراموش مي‌شـود و نظـام توليد همچنان 
فرسـوده و انرژي‌بـَر باقـي مي‌ماند. به‌غیـر از افزايش قيمت انـرژي راهکاری 
نمي‌تـوان یافت تا كارخانه‌ها را وادار كند به‌دنبال بهره‌وری و مصرف درسـت 
انـرژي برونـد. بـه صرف اينكـه در اماكـن عمومي تابلويي مبني بر درسـت 
مصرف كردن انرژي نصب شـود، مشـكلي حل نخواهدشـد. حتي به جرأت 
مي‌تـوان اذعان داشـت كه برخي جنايات و بزهكاري‌هايي كه در شـهرهاي 
بـزرگ رخ مي‌دهـد، از همیـن سـوخت ارزان نشـأت می‌گیـرد. مثـال آن 
متجاوزيني هسـتند كه با خودروي خود به‌دليل ارزاني سـوخت در خيابان 
پرسـه مي‌زننـد تا طعمه‌ا‌ی مناسـب بيابنـد و به مقصود خود دسـت يابند. 
به‌طورمثـال، در تريكـه هر ليتر گازوئیـل 8 هزار تومـان در پمپ‌ها فروخته 
مي‌شـود، درحالی‌کـه عمـده مصـرف خودروهـا در ایران بنزین اسـت که با 
قیمـت بیـن 400 تـا 700 تومـان فروخته می‌شـود. حتي جوانانـی كه در 
خيابان‌هاي تهران با ماشـين‌هاي هشت سيلندر جولان می‌دهند، با بنزين 
هـر لیتر 8 هزار تومـان آرام خواهندگرفت. همچنین، بـراي توجيه ضرورت 
اجـراي طرح هدفمنـدي يارانه‌ها می‌تـوان ميزان مصرف حامل‌هـاي انرژي 
يـك خانـوار مرفـه تهرانـی را كـه از سـال 1356 از گاز لوله‌کشـی اسـتفاده 
ميك‌ـرده و داراي حداقـل دو خـودروي پرمصـرف بـوده، را بـا يـك خانـوار 
روستايي تا سال 1390 مقايسه‌کرد. هزينه يارانۀ خانوار مرفه تهرانی چیزی 
حـدود 30 تـا 50 ميليون تومان طـي اين دوره به‌دسـت می‌آید. درحاليك‌ه 
سـهم يـك خانـوار روسـتايي از ایـن یارانـه تـا به امـروز هیـچ بوده‌اسـت و 
بعضـاً در برخـي روسـتاهاي اسـتان كرمـان هنـوز هـم تقریباً صفر اسـت. 

انجمن



منابع نفت و گاز متعلق به بیت‌المال یا در تملک دولت 
منابع نفت و گاز از انفال اسـت و تصميم‌گيري در مورد انفال را نمي‌توان 
از طريـق دموكراسـي اروپايـي انجـام داد؛ چرا كه مردم، مجلـس و دولت 
در مقابـل وسوسـۀ هزينهك‌ـرد اين منابـع تـاب نمی‌آورند و قاعدتـاً رأي 
بـه مصـرف بي‌چـون و چـراي آن طي كي نسـل خواهنـد داد، تـا بدون 
زحمـت در رفـاه كامل زندگي كنند و کار یدی در فرهنگ این سـرزمین 
را به آن درجه از خفت برسـانند که فقط آن را در شـأن مهاجران پناهجو 
بداننـد. اگـر رئيس جمهور وعدۀ آوردن نفت به سـر سـفره‌هاي مـردم را 
بدهـد، قاعدتـاً از مـردم رأي خواهدگرفت. لابـد راهِ آسـانِ آوردنِ نفت بر 
سـر سـفرۀ مردم نيـز از طریق دسـت‌بردن بـه اين منابـع و هزينهك‌ردن 
آن در جامعـه تصور می‌شـود. بهتر اسـت انفال در اختيـار روحانيت و در 
رأس آنهـا ولي فقيه باشـد، نه در اختيـار آراء عمومي؛ چرا كه عموم مردم 
و نمایندگانشـان گرایـش بـه مصرف‌گرایـی دارند و لازمـۀ مصرف‌گرایی 
دلار ارزان، واردات اجنـاس خارجـی و تضعیـف بخـش خصوصی تولید و 
اقتصـاد ملـی اسـت. از این حیث شایسـته نیسـت مقام معظـم رهبري 
اجـازه دهنـد کـه دولت و مجلـس اختیـار تـاراج و هـدردادن این منابع 
را به‌دسـت گیرنـد. ايـن بـا قواعـد اقتصـاد مقاومتـي همخوانـی نـدارد.

نقش دولت در تاریخ معاصر ایران و لزوم کوچک‌‌سازی آن
با روي كار آمدن رضاشـاه، اشـتراك روشـي بين سيستم اقتصاد شوروي 
و نظـام اقتصـاد بوروكراتيـك )دیوان‌سـالارانه( رضاشـاهی پيـدا شـد. در 
شـوروي تصميم‌گيـري اقتصـادي از بـالا به پاييـن انجام مي‌شـد و با به 
قـدرت رسـيدن رضا شـاه، كنتـرل اقتصـادي ايران نيـز از بـالا به پايين 
شـد. گرچـه در دوره‌ی قاجـار، بـازار و تولیـد داخلـی نظـام اقتصـادی را 
شـکل مـی‌داد، امـا اقتصاد ایـران به‌طـور روز افزون تحت تأثيـر توليدات 
ارزان غـرب كـه ماشـيني بودنـد، )در مقابـل فعاليت‌هـاي داخل کشـور 
كـه عمدتـاً دسـتي بود( قـرار گرفت. مثاًل درآمـد اكثر سـاكنان كرمان 
از راه شـال‌بافي تأمیـن می‌شـد. در طـول يـك نسـل، اين شـال‌بافي در 
مقابل واردات پارچه پشـمی انگليسـي و هندي از بين رفت. كرباس‌بافي 
مناطق رفسـنجان، انار و يزد تقريباً به‌همين سرنوشـت دچار شد. كاشي 
و سـرامكي ايرانـي دچـار همين معضـل شـد. فولادسـازی و ذوب مس 
‌سـنتی برچیده شـد. یعنی در این دوره با آن‌که دخالت دولت در اقتصاد 
به‌شـدت كمرنـگ بـود، ولي اقتصاد سـنتي ايـران تاب مقابله بـا اقتصاد 
ماشـيني و توليد انبوه غرب را نداشـت. رضاشـاه جبران این نقیصه را در 

دولـت مقتدر و سـرمایه‌گذاری دولتی در ایجاد صنایع نوین می‌دانسـت. 
كيي از مشـكلاتي كه هنوز در سيسـتم اقتصاد ايـران وجـوددارد، مربوط به 
ارثيۀ رضاشاه و هم‌سویی آن با سیاست‌های لنین در کشورهای جهان سوم 
بـود. سیاسـت شـوروي آن بود كه در كشـورهاي جهان سـوم، رسـیدن به 
سوسیالیسم نیاز به گذر از اقتصاد بازار ندارد و می‌شود به کمک مهندس‌ها 
و تكنوكرات‌هـا و تسـلط آنهـا بـر دولـت، اقتصـاد را یک‌سـره دولتـی کرد.

بدعتـی كـه لنیـن در تئوري مارکسیسـتی شـكل داد، اين بود کـه به‌جاي 
اینکه از راه نظام بازار و انقلاب‌هاي كارگري به كمونيسـم برسـیم، سـریع‌تر 
است که از طريق تسلط روشنفكران )چه سنتی چه مدرن( و تكنوكرات‌ها 
بر شـئون اقتصادي، به مرحلۀ گذار به سوسیالیسـم نایل شـد. روشنفكرانی 
كـه پیرامون رضا شـاه بودند، روش كارشـان با سيالق شـوروي هماهنگي 
داشت. در دوره رضاشاه، حكومت تحصيلكرده‌ها و مهندسان به‌جاي تسلط 
بـازار و بخـش خصوصي در اقتصاد شـكل و قوت گرفت. بنابرايـن، مي‌توان 
اذعـان داشـت سيسـتمي كه رضاشـاه طرح‌ريـزي كرده‌بود مورد اسـتقبال 
تحصيلكرده‌ها در ايران قرار گرفت و متأسـفانه جوي حاكم شـد و فرهنگي 
به‌وجود آمد كه در سـايه آن تصور مي‌شـد افراد بازاري و كارخانه‌دار سـودجو 
هسـتند و بـه حق مـردم احترام نمي‌گذارنـد و مردم را اسـتثمار ميك‌نند و 
قاعدتاً بايسـتي اينها توسـط دولت اداره‌شـوند. متأسـفانه، اين فرهنگ تا به 

امروز در کشـور باقي مانده‌اسـت. 
ايـن قضيـه مدتـي پـس از جنـگ جهانـي دوم و افـول حـزب تـوده 
موقتـاً مسـکوت مانـد. در ایـن دوران تـا انـدازه‌ای تسـلطِ بازاريـان بر 
اقتصـاد، جايگزيـن شـد. امـا مجدداً پـس از برقـراری ارتبـاط غرب با 
ايـران، تفکـرات تـوده‌ای احیا گردیـد. و اینک این ایدئولـوژی لقب پر 
طمطـراق »راه رشـد غیرسـرمایه‌داری« را یـدک می‌کشـد. به‌تدریـج 
کـه اعضـای حـزب تـوده بـا بخشـش شـاهانه از زنـدان آزاد و بـه 
دولت‌مـردان نظام شاهنشـاهی تبدیل شـدند، افکار خود را در سـطح 
بروکراسـی دولتی اشـاعه دادند. در این دوران اسـت که سـازمان صنايع 
ملـي و وزارت صنايـع هر چه بر طبل خصوصي‌سـازي ميك‌وبند، مجدداً 
تعـدد شـركت‌هاي دولتي بيشـتر مي‌شـود. ايـن كي بيماري اسـت كه 
در ايـران نهادينـه شده‌اسـت. از اين حيث، براي گام برداشـتن در مسـير 
اقتصاد مقاومتي باید تحولي در مشـاوران اقتصادي سـطح بالايِ بزرگانِ 
ايـران پيـدا شـود. به‌عبـارت ديگر، كسـاني كه بحث سـلطه و تسـلط بر 
مردم در اندیشـه‌های ایشـان نهفته اسـت، نمي‌توانند مشـاوران مطلوبي 
در عرصـه اقتصاد مقاومتي باشـند. آنها همراهي لفظـي خواهندكرد، اما 
در عمـل سـنگ‌اندازي ميك‌ننـد. همان‌طـور کـه تا بـه امروز بـه اين امر 
مبـادرت ورزيده‌انـد. دكتر موسـي غني‌نژاد که تحلیل درسـت و جامعی 
از اقتصـاد و تاریـخ اخیر ایران دارد، در اين رابطه جمله قابل تأملي را بیان 
کـرده اسـت: »حـزب تـوده نابود شـد، اما پيـروز«! يعنـي در ظاهر حزب 
تـوده از بيـن رفت، اما انديشـه‌اش تا به امروز در تفکر دولت‌مـردان )از هر 
دو سـنخ( نهادينه شد. اندیشـۀ »راه رشد غیرسرمایه‌داری« بعد از انقلاب 
حتی روی قانون اساسـی جمهوری اسالمی نیز به‌شـدت سـایه افکند. 
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نكته‌اي كه لازم است بدان اشاره شود اين‌استك‌ه مصرف انرژي 
در ايران بسيار بالاست، به‌طوري كه ايران به اندازه كل اروپا گاز مصرف ميك‌ند؛ 
در واقع هدر می‌‌دهد. قاعدتاً سوبسيد 120 ميليارد دلاري كه دولت براي انرژي 

پرداخت ميك‌ند باعث هدر رفتن منابع انرژي مي‌شود. در ايران معادل هر 
بشكه نفت كه مصرف مي‌شود، 235 دلار كالا توليد مي‌شود.



استثنا و قاعده
اسـتثنائاً در يـك دوره كوتاه 8 سـاله بين سـال‌هاي 1341 تـا 1349 در 
دوره وزارت عاليخانـي در وزارت اقتصـاد، اقتصـاد بـه سـمت آزادسـازي 
و خصوصي‌سـازي و رشـد اقتصـادي پيشـرفت كـرد، به‌گونـه‌اي كـه 
بـدان »دوره طلایـي اقتصـاد« اطالق مي‌شـود. طـي ایـن دوران تـورم 
كشـور كمتـر از 2 درصـد و رشـد اقتصـادي بيـن 7 تـا 11 درصـد بـود. 

چگونگی نهادینه شدن »راه رشد غیر سرمایه‌داری« در ایران 
علـت اصلـی رخ دادن دوره طلایـی اقتصـاد در ایـران عالوه بـر تحولات 
اجتماعـی، بـه قيمت پاييـن نفت در بـازار جهاني بـاز مي‌گـردد. ولی به 
مجـرد اينكـه در سـال 1353 به‌خاطر جنگ اعراب و اسـرائيل، سـازمان 
اپُـك غـرب را تحريـم نفتـي كـرد و قيمت‌هـاي نفـت از 1.25 دلار در 
هـر بشـكه به‌مـدت كوتاهـي بـه 12 دلار در هر بشـكه رسـيد. بلافاصله 
تمـام دسـتاوردهاي چند سـاله دوره عاليخانـي در وزارت اقتصاد به بوته 
فراموشـي سپرده‌شـد، چرا كه درآمدها اين ذهنيت را در شاه و کارگزاران 
وی به‌وجـود آورد كـه هـر اقدامي در اقتصاد با برنامه‌ریـزی دولتی مقدور 
و ميسـر مي‌باشـد. وی ادعـا كرد، ظرف 10 سـال اقتصاد ایـران از اقتصاد 

پیشی‌خواهدگرفت.  فرانسه 
درواقـع، بايـد اذعـان کرد كه جريان »راه رشـد غیرسـرمايه‌داري« و تسـلط 
دولـت و تكنوكرات‌هـا بـر اقتصاد، جـز در كي دوره بسـيار كوتاه مثـل دوره 
2 سـاله دكتـر مصـدق، كـه آن هـم بـه اجبـار رخ داد، و دوره عاليخانـي در 
وزارت اقتصـاد كـه آن هـم مصـادف با كاهش بی‌سـابقه درآمد نفتـي ايران 
بـود، هیـچ‌گاه از سـوی نیروهـای ملـی بـه چالش کشیده‌نشـد. بـه مجرد 
اينكـه درآمـد نفتي افزایش می‌یافت تمـام آن موهبت‌ها به بوتۀ فراموشـی 
سـپرده می‌شـد. بـراي مثـال، تـا قبـل از افزايـش درآمدهاي نفتـي، حتی 
صـادرات کالاهـای صنعتـی از قبيل لـوازم خانگي همچون يخچـال، كولر، 
ماشـين لباسشـويي و اجاق گاز به كشـورهاي منطقه‌ی خاورمیانه صورت 
می‌گرفـت. پـس از خیـزش درآمد‌هـاي نفتـي، شـاه دسـتور داد کـه در 
بودجـه مملکـت تجدید نظر و زمینۀ رشـد اقتصادی انفجاری فراهم شـود. 
بنابرايـن، از محـل درآمدهـای فزاینـده ارزی ناشـی از افزایـش قیمت نفت 
به‌قـدري بودجـه و نقدینگـی افزايش يافت كه تقاضـای داخلی بـرای لوازم 
خانگـي از محـل تولید داخلی قابل تأمین نبـود. در مـدت اندکی، اقتصادی 
کـه به‌طرف شـکوفایی و رقابـت صادراتـی در بازارهای جهانـی می‌رفت، به 
اقتصادی تورمی، مصرفی، وارداتی و توأم با هدردادن منابع ملی تبدیل شـد. 
مثاًل، یکی از شـرکت‌های تولیـد و صادرات یخچال بـراي واردات همین 
کالا بـا كارخانـه ادميـرال آمركيا قـرارداد نمایندگی انحصاری بسـت. در 
نتيجۀ اين اتفاق اعتبار صادركننـدگان ايراني در بازارهاي خارجي صدمۀ 
کلـی دیـد و ورود و توزیـع كالاهاي خارجي بـه ايران به امری سرشـار از 

سـود، بدل شـد. اگر اینبار گذشـته چراغ راه آینده باشـد، نباید برداشتن 
تحریم‌هـا کشـور را یکبـار دیگر به عفونـت بیماری هُلندی مبتلا سـازد.

نحوۀ مواجهه با نفت در اقتصاد ملی
نفـت را نبايـد بی‌رویـه اسـتخراج كرد و بـا درآمـد آن حقـوق كارمند را 
پرداخـت و يـا پرتقال و پورشـه واردكرد. اگر نفتي هم صادر ‌می‌شـود، روا 
نیسـت که بیش از نيـاز ارزي سـرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايـي از آن هزینه 
کـرد. بـراي مثـال، به‌جـاي 80 ميليـارد دلاري كـه نفـت از ايران سـال 
گذشـته صـادر شـد، احتمالاً کشـش اقتصاد ایـران بيـش از 20 ميليارد 
دلار نبـود. آن هم بايسـتي صرف نیـاز ارزی امور امنیتی و زيربنايي مثل 
جاده‌هـا، سـدها، شـبکۀ توزیع برق و غيره مي‌شـد. اينكه مخـارج جاري 

با آن پرداخت شـود كار درسـتي نيسـت.

( با تولید تفاوت اساسی صادرات منابع فرانسلی )نفت و گاز
زمانيك‌ـه كالاي صنعتـی یا کشـاورزی صادر مي‌شـود، در مقابل هر صد 
سنت )یک دلار( دریافتی صادرکننده، معمولاً بیش از 90 سنت آن قبلًا 
هزينه تولید شده‌اسـت. قاعدتاً 10 سـنت باقیمانده سـهم صادرکننده و 
هزینه‌هـای صادراتـی اسـت. به‌عبارت‌دیگر، بـه‌ازای هر واحـد دلاری که 
صادرکننـده کالای ایرانـی از خریـدار خارجی دریافت می‌کند، قسـمت 
عمـده ایـن مبلـغ طـی دورۀ تولید، هزینه شـده و توزیع درآمـد نیز قبلًا 
صـورت گرفته‌اسـت. حـال آن‌که در مـورد نفت و گاز ايـن مقوله تفاوتی 
سرنوشت‌سـاز دارد؛ يعنـي اگـر يـك دلار نفت صادر شـود، قباًل فقط 5 
سـنت از آن هزينۀ تولید شـده اسـت )از طریق اسـتخراج گنج از زمین( 
و 95 سـنت دیگـر آن در دسـت صادرکننـده )اعـم از دولـت، شـرکت 
نفـت، بانـک مرکـزی و غیـره( جهـت هرگونـه هزینه‌کـردنِ دل‌بخـواه 
باقـی می‌‌ماند. سرچشـمۀ همـۀ واردات غیرضـروری، همـۀ رانت‌خواری، 
همـۀ اختلاس‌هـای کلان و خـروج سـرمايه، و همـۀ طرح‌هـای عظیم و 
خیال‌بافانـۀ دولتـی و کاهلـی و دریوزگـی بخـش به اصطالح خصوصی 
ایران، همین 95 سـنت در دلار اسـت. سـتاد مرکزی این بخشـش‌کده، 
تهران نام دارد و دولت ایران، تلویزیون ملی ایران یا رسـانه‌های ملی ایران 
کـه به حـق باید آنها را دولت تهـران، تلویزیون ملی تهران، و رسـانه‌های 
ملـی تهـران نامیـد، همگـی در ایـن دولت‌‌شـهرِ 15 میلیونـی قراردارند. 

خ ارز بر معیشت مردم و حجم دولت تأثیر نوسانات نر
کمبود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت موجب افزایش شدید نرخ 
ارز در کشـور گردیده‌اسـت. اما یقیناً افزایش جهشـی نرخ ارز نه ضروری 
و نـه مطلوب بـود. چنانچه اندک آینـده نگری اقتصـادی در دولت‌مردان 
مـا می‌بود، به‌جای نشسـتن دوازده سـاله بـر روی دیگِ بخارِ نـرخِ ارز که 
در زیر آن شـعلۀ تورم روشـن اسـت، اجازه می‌دادند که از طریق افزایش 

انجمن



تدریجی نرخ ارز، فشـار بخار کاهش یابد و انفجار در زمانِ دلخواهِ دشـمن 
اتفاق نیفتد. در اینکه این اتفاق به‌صورت ناگهانی رخ داده و اقشار متوسط 
جامعـۀ شـهری زیان‌دیـدگان ایـن تحـول در مقطـع فعلـی می‌باشـند، 
شـکی نیسـت. چنانچـه سیاسـت صـادرات اندک نفـت، نهادینه شـود، 
بایـد انتظـار داشـت که پس از شـوک اولیه، تولیـدات صنعتی مخصوصاً 
در بخش‌هـای کاربرَ )اشـتغال‌زا( نظیر نسـاجی، تولید پوشـاک و کفش، 
لـوازم خانگـی و همـۀ تولیـدات کشـاورزی و صنایع جنبی آن به‌شـدت 
رشـد یافتـه و زمینـۀ اشـتغال آسـیب‌دیدگان ایـن تحـول فراهم‌شـود. 
دولـت بـه اتـكاي درآمد نفتـي كه تـا بديـن روز در اختيار داشته‌اسـت، 
عائلـۀ بزرگي به‌دنبال خود به راه انداخته‌اسـت. در نتيجـۀ این اصلاحات، 
کـه لازمـۀ آن كوچ‌كشـدن ایـن عائلـه اسـت، قاعدتـاً اقشـاري ضربـه 
خواهندخـورد. قـدرت خریـد برخـي كاهـش می‌یابـد و يا برخـي بكيار 
مي‌شـوند. امـا نبايـد با برخـوردی عوامانـه و با دلسـوزي غيرمعقـول، از 
چنيـن اصلاحـات ضـروری چشم‌پوشـي کرد. می‌تـوان با تأسـیس یک 
صنـدوق موقـت یـا اخـذ حقـوق گمرکـی از صـادرات بـرای یـک دورۀ 
موقـت زمینـۀ کارآمـوزی، بیمـۀ بیـکاری و اشـتغال در صنایـع تولیدی 
را بـرای ایـن آسـیب‌دیدگان فراهم‌نمـود. بـروز مخالفـت بـا اصلاحـات 
اقتصـادی در ایـن مقطـع دور از انتظـار نیسـت. ايـن طبيعـي به‌نظـر 
مي‌رسـد که كسـي تـا به امـروز از يارانه‌های غیرمسـتقیم به‌نحـو گزاف 
اسـتفاده ميك‌ـرده، امـروز مقابـل افزایـش نـرخ ارز موضع‌گیـری نماید. 

اخذ حقوق گمرکی از صادرات
در ایـن دورۀ گـذار و تـا زمانـی که یارانه‌هـای انرژی به‌طـور کامل حذف 
می‌شـوند، كشـاورزي كه به‌طور مثال محصول پسـته‌اش صادر مي‌شود، 
چون از برق و سـوخت يارانه‌اي نيز اسـتفاده ميك‌ند، بنابراين قسمتی از 
درآمـد او درآمـد واقعـي‌اش نيسـت و دولت می‌تواند سـهم‌ یارانه‌ای خود 
را در موقـع صـدور کالا پس بگیرد. صنعت سـیمان نیز کـه صادرکنندۀ 

بزرگی اسـت، در همیـن مقوله می‌گنجد. 

اثر تعدیل اقتصادی بر قشر مولد و رانت‌خواران 
در نتیجـۀ هر تعدیل اقتصادی، قاعدتاً قشـر غیرمولد شـهری از آنجا که 
از یارانه‌هـای پنهان و آشـکار مختلفی اسـتفاده می‌کـرده، تاحدی تحت 
فشـار قـرار می‌گیـرد. اما آن روسـتايي كه مثاًل در اندوهجرد یـا ارزوئیه 
یـا نرماشـیر زندگـي ميك‌ند، تا به امـروز نه تنهـا از مواهب ایـن یارانه‌ها 
اسـتفاده نکرده‌اسـت بلکه به‌دليل فروش محصـول خود به قيمت كمتر 
از قيمـت بين‌المللـي، حتـي يارانه نیـز به دولـت پرداخت کرده‌اسـت. از 
ایـن حیـث، قاعدتـاً قشـر روسـتایی تاحـدی به حقـش دسـت می‌یابد. 
شـایان ذکـر اسـت، در هـر تحـول اقتصـادي تعديلـي به‌وجـود مي‌آیـد 
کـه در نتیجـۀ آن نـه تنهـا رانت‌خوارهـاي بـزرگ، بلكـه بنگاه‌هایی هم 
كـه رانت‌خوارهـا تاسًـيس کرده‌انـد نیـز متضـرر خواهندشـد. اغلب این 

بنگاه‌هـا در دوران ریخـت و پـاش با هدف اسـتفاده از رانتِ ارز و سـوختِ 
ارزان پایه‌گـذاری شـده‌اند. در ایـن میان، ممکن اسـت برخـی از بانک‌ها 
کـه وام‌دهنـده‌ بـه بنگاه‌هـای رانتـی بوده‌اند، نیز ورشكسـت شـوند. این 
ورشکسـتگی یـک ضـرورت بنیـادی اصلاحـات اسـت. کارمنـدان ایـن 
بانک‌هـا امـا نیـاز بـه پشـتیبانی دارنـد. امـا قطعـاً بخش‌هـای غیررانتی 
اقتصاد به‌سـرعت زمینۀ رشـد یافته و اشـتغال از حد پیشـین نیز فراتر 
خواهدرفت؛ مثل شـرکت‌هایی که توليد آنها وابسـتگي ارزي اندك دارد، 
مثـل صنعـت سـيمان یا بخـش كشـاورزي و یا راه‌سـازی و شـبکه‌های 

انتقـال آب و تأسیسـات آبیـاری تحت فشـار و غیره. 

لزوم بسیج مردمی
اما كيي از لازمه‌هاي اقتصاد مقاومتي بسيج مردمي در سطح ملي است. 
در اين بسـيج ملي بايسـتي سـرمايه‌دار نيز شـركت كند. اگر رسانه‌های 
پایتخـت را بتـوان در جهـت اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و نـه در مقابله با 
آن بـه‌کار گرفـت، تجمیع نیروهای هـوادار اصلاحات، دشـوار نخواهدبود. 

نقش قوانين و ضرورت ‌بازنگری در آنها 
در ابتدا باید اذعان داشت که اقتصاد مقاومتي كي جنبه و كي ضلع ندارد، 
بلكـه كي مجموعه كثير الاضلاع اسـت. كي مثلث سـه ضلعي نيسـت. 
قانـون مدني كشـور ايران توسـط مرحوم داور با گـردآوري فقها به‌صورت 
منسـجم و كيپارچه نگاشـته شـد؛ چـرا كه تا قبـل از آن هـر فقیهی در 
شـهر یا ناحیۀ خود و باتوجه به شـرايط، نسـبت به مسأله كيسان، احكام 
متفـاوت صـادر می‌کـرد. هيچ مـادۀ قانون مدنی مخالف اسالم نيسـت. 
قانـون مدنی، چيكدۀ مباني فقهی اسالم اسـت. اين قانون نه ابهـام دارد 
و نـه كلمـه‌اي كـم يـا زيـاد دارد، بلکه توسـط خبره‌ترين افراد با حسـن 
نيت كامل نگارش شده‌اسـت. متأسـفانه در دوران اخير قوانيني تصويب 
مي‌شـود كـه بدون انـدک کار کارشناسـی و به‌طـور روزمـره در مجلس 
تصویـب می‌گردند. در بسـیاری از این انبـوه قوانین، ابهاماتـی وجوددارد 
کـه زمینـه را بـرای سوءاسـتفادۀ کارگزارن قـوه مجریه فراهم می‌سـازد. 
مشـكل بزرگ دسـتگاه قانون‌گذاري اين اسـت كه حجم زیادی از قوانين 
مصـوب به‌منظـور دخالـت در امـور قوۀ مجریـه تصویب شـده‌اند؛ یعنی 
به‌جـای آنکـه دولتـی را کـه مورد حمایت مجلس نیسـت عـوض کنند، 
بـرای دخالـت در تصمیم‌گیری‌هـای آن، قانـون تصویـب می‌کننـد. اعم 
ایـن قوانیـن در طولانی مـدت بی‌مصرف بوده و جز حـذف آنها به‌صورت 
انبـوه چارۀ دیگری نیسـت. به‌طوركلي دو مسـأله يـا دو دغدغه اصلي در 
مبحـث قوانيـن وجـوددارد:  اول( تصويـب قوانين بيهوده، كـم مايه، كم 
مغـز و هـزاران تصویب‌نامـه و ده‌هـا هـزار بخش‌نامـه که به تبـع قوانین 
بیهـوده تصویـب و ابالغ گردیده اسـت. دوم( نـگارش قانون اساسـي در 
زمانـي كـه نيروهـاي چـپ و مجاهـد در ايـران قدرت نسـبی داشـتند. 
در اوايـل انقالب روحانيـون نمي‌خواسـتند بـا حـزب تـوده و مجاهدين 
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مسـتقيماً درگيـر شـوند. چرا كه ممکـن بود حمایـت جوانان پرشـور را 
از دسـت بدهنـد و آنان بيشـتر جـذب شـعارهاي مجاهديـن و چپي‌ها 
شـوند. در ایـن زمـان، حتـي فرزنـدان برخـي روحانيون مطـرح در نظام 
جمهـوری اسالمی مثـل مرحـوم طالقانـي و آیت‌الله محمـدي گيلاني 
چپـی بودنـد. زمانيك‌ـه قانون اساسـي نوشـته مي‌شـد، فضاي سياسـي 
كشـور بـه گونـه‌اي بود كـه سياسـت‌مداران مي‌خواسـتند نشـان دهند 
آنچه که دسـتاورد انديشـه سوسياليسم اسـت، در اسالم نيز وجوددارد. 
بنابرايـن، قانونی نوشته‌شـده كه بسـياري از مفاد آن از تفكـر حزب توده 
نشـأت گرفته‌بـود. ایـن قانـون در مجلـس خبرگانـی تصویـب شـد كه 
رئيـس آن آيـت‌الله منتظـري و نایـب رئیـس آن آيـت‌الله بهشـتي بـود. 
در همیـن زمـان، بنـي صـدر نیز کتـاب »اقتصـاد بي‌طبقـه توحيدي« 
را منتشـر می‌کـرد. از آنجـا کـه اداره کننـدگان مجلس خبـرگان قانون 
اساسـی، بـه مغایـرت برخـی بندهـای ایـن قانـون به‌خصـوص بندهای 
اقتصـادی با اسالم فقاهت آگاه بودند، یک اصل کلیـدی در بند 4 قانون 
اساسـی گنجانـده شـد، این اصـل به شـورای نگهبـان اجازه مـی‌داد که 
هـر بنـد قانـون اساسـی را کـه لازم بداند کان‌لم‌یکـن تلقی و اجـرای آن 
را معلـق کنـد. بدیـن گونـه می‌بینیـم که بعـد از گـذر چندين ده‌سـال 
هنـوز تفكـر حـزب تـوده بـر بدنـۀ قانون‌گـذاری و اجرایی كشـور سـایه 
انداخته‌اسـت. از ایـن حیـث، بـراي سـازگار كـردن قوانيـن بـا اقتصـاد 
مقاومتـي بـه همتـي بلنـد و اهتمامـي مسـتمر و جـدي نیـاز اسـت. 

ضرورت تحول نظام مالیاتی ایران در اقتصاد مقاومتی 
مالیات باید عمده‌ترین منبع درآمدی دولت در اقتصاد ملی باشـد. درآمد 
مهـم دیگری که بـرای دولت ملی می‌تـوان لحاظ نمـود، درآمد گمرکی 
اسـت. البتـه درآمـد گمرکـی جـز در دوره‌هـای کوتاه‌مـدت و اضطراری 
نبایـد به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شـود. درهرحـال، مالیات نبايد 
به‌صـورت قانـون ماليـات مشـكل‌داري كه دولـت به مجلس فرسـتاده و 
قصـد دارد از تـورم ماليـات بگيرد، درآیـد. در لایحۀ مالیاتی که هم‌اکنون 
در مجلـس مطـرح اسـت، همـان وزارت‌خانه‌ای که مسـبب ایجـاد تورم 
در اقتصـاد ایـران بـوده، مجـاز می‌شـود کـه از محل همین تـورم جهت 
تأمیـن بودجه دولت مالیات اخذکند. این یک سـیکل معیوب اسـت که 
در دسـت دیوان‌سـالاران فعلی می‌تواند به یـک هیولای غیرقابل کنترل 
تبدیـل شـود. تـا زمانی‌که در اقتصـاد مقاومتی تـورمِ بالا وجـوددارد باید 
دقـت کـرد که ایـن تورم منشـاء شناسـایی درآمـد مالیاتی قـرار نگیرد. 
امـا در اقتصـاد مقاومتـی کـه زیـر شـاخۀ اقتصـاد ملـی اسـت، می‌توان 
انتظار داشـت كسـاني كه از نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منفعت 
به‌دسـت مي‌آورند، در هزينه‌هايي كه دولت توانايي پرداخـت آن را ندارد، 
كمـك حال دولت باشـند. ضمـن اينكه دولت بايد عائله خـود را كوچك 
نمايـد. دولـت بايد كارخانه‌هـاي مازاد خود را شـبيه طرح سـهام عدالت 
بـه بخـش خصوصـي و یـا حتـی بـه کارمنـدان خـود به‌عنـوان جبران 
خدمـت واگـذار كنـد. با اين تفـاوت كه اجـرا را هم به خودِ آنها بسـپارد.

بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی 
بانک‌هـا به‌خصـوص بانـک مرکـزی و بانـک ملـی بایـد بزرگ‌تریـن 
منشـاء اعتمـاد و امنیـت اقتصادی مـردم باشـند. اینکه با خُلـف وعده و 
پیش‌بینی‌هـای ضعیـف، اعتمـاد مردم بـه بانک‌ها از دسـت بـرود نوعی 
بی‌حرمتی به اقتصاد مقاومتی اسـت. زمانيك‌ه دولت به بانك ملي مجوز 
مي‌دهـد كـه سـپرده‌هاي ارزي مردم را برداشـت کرده و صاحبـان آنها را 
از اسـتفاده از سـپردۀ خـود تـا اطلاع ثانـوی محروم سـازد، قطعاً موجب 
بی‌اعتبـاری دولـت، بانک مرکـزی و بانک ملی خواهدشـد. زمانيك‌ه این 
فسـاد به شـكل سـازماني و نظامي‌افته انجام مي‌شـود، چگونه مي‌توان به 
مجـری این فسـاد کـه در رأس بانک ملی قـرار گرفته‌اسـت، ایراد گرفت 

کـه چرا دچار وسوسـۀ فسـاد گردیده‌اسـت؟ 

سابقۀ رانت در ایران
رانـت يـك ريشـه قديمـي در ايـران دارد. قبـل از ورود اسالم بـه ايـران 
سيسـتم زميـن‌داري بـر نظـام رعيـت، دهقـان و مالـك اسـتوار بـود. 
دهقـان شـخصيتي بين رعيت و مالـك بود. مشـابه اين نظـام در غرب، 
سيسـتم فئودالـي بود. ايـن نظام از زمـان ساسـانيان در ايـران رايج بود، 
امـا زمانيك‌ـه اسالم بـه ايـران وارد شـد در اين سيسـتم تعديـل ايجاد 
شـد. یکـی از ایـن تعدیالت تقسـیم مـال بیـن وراث و ایجـاد تدریجی 
خـرده مالکیـن بـود. بدیـن معنـی کـه قـدرت اربـاب در چارچـوب 
مقـررات اسالمی بـه نحـو فاحشـی محدودیـت پیدا کـرد. این نظـام با 
محدودیـت ذکر شـده تا حملـه مغول به ايـران به قوت خـود باقي ماند. 

رانت، از نظام تیول‌داری تا سیستم وزارتخانه‌ای
نظـام ماليكـت در ايـران از نظـام مالك-دهقـان-زارع، تبديـل بـه نظـام 
تيول‌داري شـد. قبلاً سـه طبقه در جامعه كشـاورزي ايران بـه وجودآمد 
كـه عبارتنـد از: خوش‌نشـين‌ها؛ كـه از كار يـدي و قـواي جسمي‌شـان 
نـان مي‌خوردنـد، دهقانـان؛ كـه هر کـدام قسـمتی از زمین کشـاورزی 
خـود یـا اربـاب را زیـر کشـت و زرع می‌بردنـد. اربـاب كسـي بود كـه از 
مـازاد تولیـد دهقانـان بهره‌منـد می‌شـد و در مقابل، مسـئولیت ایجاد و 
نگهـداری سیسـتم آبیاری مزرعه و تأمیـن امنیت آن را به عهده‌داشـت. 
بعـد از حملـه مغـول بـه ايـران، این نظام بـه تیـول‌داري تغيير كـرد. در 
نظام تیول‌داري، سـرزمین ايران كي مالك بيشـتر نداشـت آن هم خان 
بـزرگ بود. تمـام اموال و امكال اربابان به خان بـزرگ مصادره و منتقل 
شـد. خـان بـزرگ بـراي مدتـی نامعين هـر ملـك را به تیـول خان‌هاي 
كوچ‌كتـر مي‌سـپرد و خـان كوچـك در مقابـل ایـن واگذاری بـه خان 
بـزرگ، ماليـات و در دوران جنـگ و آشـوب بـراي وي تأميـن سـرباز و 
سـواران مسـلح ميك‌رد. ولي در سيسـتم تیول‌داري، خان كوچك مالك 

انجمن



زمين محسـوب نمي‌شـد، بلکـه زمين به امانـت از طرف خـان بزرگ به 
او و خانـواده‌اش سـپرده مي‌شـد و پس از چند سـال، خانِ بـزرگِ بعدي 
امـكان داشـت زميـن را از خان كوچك تحويل بگيـرد و به خان کوچک 
یـا فرد محلی ديگري بسـپارد. اين نظام اساسـاً نوعی نظـام رانت‌خوارانه 
بـود. متأسـفانه، بقایای فرهنگی نظام تیـول‌داری هر چنـد گاه یک‌بار در 
اقتصـاد ایـران بازتاب پیدا می‌کند. عمدۀ اشِـکال نظام تیـول‌داری در این 
بـود کـه به‌خاطر عـدم مالکیت خان موقـت، مدیریت سـرمایه‌گذاری در 
زمین و نگهداری سیسـتم آبیاری با انگیزۀ کافی همراه نبود. در‌حالی‌که 
ارباب به‌علت وابسـتگی فرانسـلی به ملک، خودش مدیریـت و نگهداری 
قنـوات و سیسـتم آبیـاری را به‌نحـو احسـن انجـام مـی‌داد. می‌تـوان 
گفـت کـه حتی امـروز به نوعـی نظـام تیـول‌داري در ايران به رسـميت 
شـناخته شده‌اسـت، چـرا كـه در قالـب اين سيسـتم، برخي شـركت‌ها 
و موسسـات بـه برخـي گروه‌ها سـپرده مي‌شـوند و به‌جای خـان بزرگ، 
وزارتخانـه دولتي نشسـته اسـت. مثـال: واگـذاری کارخانـۀ جوراب‌بافی 
اسـتارلایت بـه گروهـی کـه در دفـع منافقیـن نقـش آشـکار داشـتند. 

دلایل کم‌توانی بخش خصوصی و چگونگی درمان آن 
در بيـن عـوام مطـرح اسـت كـه چـون بخـش خصوصـي ضعيف اسـت، 
نمي‌توان به‌سـمت خصوصي‌سـازي حركت كرد. كيي از علل ضعيف بودن 
بخش خصوصي اين اسـت كه از طریق قوانين دولتي اجازه داده نمی‌شـود 
بخش خصوصي قدرت پيدا كند. نمونۀ آن عدم محاسـبه اسـتهلاك واقعی 
اسـت. انباشت سـرمایه در کشور بایسـتی در دست شـركت‌ها و بنگاه‌های 
تولیـدی کـه دارای بدنۀ تخصصی هسـتند، صـورت گیرد. امـا قانون فعلیِ 
تجارت، شـیوۀ محاسبه و ذخیره‌گیری اسـتهلاک را بر مبنای ارزش دفتری 
آن قـرار داده‌اسـت، کـه ایـن ارزش دفتـری در طـول زمـان به‌علت تـورم دو 
رقمـی، فاقـد ارزش می‌گـردد. در نتيجـه، بنگاه‌هایـی كـه قدمـت و تجربۀ 
زیـادی دارنـد، فرسـوده شـده و توانایی بازسـازی خود را پیدا نمی‌کننـد. در 
عـوض، سـرمایۀ آنهـا به‌تدریج، به‌عنوان سـود شناسـایی می‌شـود و تحت 
عنوان مالیات و سـود پرداختی به سـهام‌دار از شـرکت خارج می‌گردد. مثلًا 
بنگاهی که برای بازسازی ماشین آلات فرسودۀ خود به 400 میلیارد تومان 
نيـاز دارد، ذخايـر اسـتهلاك آن چیزی حـدود 20 میلیارد تومان می‌باشـد. 
يعنـي اين شـركت مجبور شده‌اسـت كه سـرمايه خـود را با فـروش كالاي 
ارزان تقديم جامعه نمايد، به‌جاي اينكه انباشـت سـرمايه را درون خود انجام 
دهـد، نوعـي رفاه اجتماعي كاذب را با گسـترش اقتصاد مصرفـي در اولويت 
قرار داده‌اسـت. اقتصاد مقاومتي نمي‌تواند با هزاران بنگاه ورشكسته كه برای 
حیات خود محتاج به يارانه‌هاي پنهان آب و انرژی هسـتند، شـكل بگيرد. 
متأسفانه، مقامات سياسي و اقتصادي ايران توجهی به این مشکل بنیادین 
و خانمان‌سـوز ندارنـد و تنهـا بیـان می‌کننـد کـه بخـش خصوصـي ایران 
توانايـي مالـی لازم برای ادارۀ بنگاه‌های عظیم را ندارد. قاعدتاً اشـاره‌ای به این 
نکتـه ندارنـد کـه مقـررات وزارت دارایی رمق بخش خصوصی را تـا به امروز 
گرفتـه اسـت و فرصت بـروز توانایی‌های بالقـوه را به این بخش نداده‌اسـت.

پیشینۀ جهانی اقتصاد رانتی و اقتصاد ملی
بـراي بررسـي ايـن موضـوع مي‌توان بـا مثالـي از اقتصـاد اروپا شـروع كرد. 
تاريـخ جديـد اروپـا با پایـان یافتن قرون وسـطی آغـاز شـد. در آن دوران دو 
اتفاق اجتماعي بزرگ رخ داد؛ یکی فتح قسـطنطنيه توسـط سلجوقیان در 
سـال 1453 میلادی و ديگري كشـف آمركيا در سـال 1492 بود. از سـال 
1500 ماليدي اروپـا وارد مراحـل جديـد اقتصادي و اجتماعي شـد. از اين 
تاريـخ به بعـد دو قدرت اقتصـادی و دریایی بزرگ، یعنی بريتانيا و اسـپانيا، 
متولدشـدند. بريتانيـا جزيـره‌اي كوچـك بـا بارندگـي زیـاد و جنگل‌هـاي 
سرسـبز و جمعيتـی در حـدود 12 ميليون نفر بود. اسـپانيا كشـور بزرگي 
بـود و از همـان دوران كـه آمريـكا را كشـف كرد، شـروع بـه گرفتن مناطق 
مختلـف آمريـكاي لاتيـن از طريق فرسـتادن سـرباز بـه مناطق مذكـور و 
تصـرف آنهـا کـرد. اسـپانيا از طريق انتقـال طالي آمركياي جنوبـي -كه 
بسـيار زيـاد بـود- بـه اروپـا و فروش آنهـا به كي قـدرت رانتي تبديل شـد.

 امـا انگليـس بـا قطـع درختـان و تولید زغـال چوب صنعـت ذوب آهن 
و کشتی‌سـازی خـود را گسـترش داد. زمين‌هايـی را کـه بدیـن طریـق 
از جنـگل پـاک شـده‌بود، صـرف تولید گنـدم و علوفه دامی کـرد. تعداد 
گوسـفندان به‌شـدت روبـه فزونـي نهاد؛ به‌گونـه‌اي كـه از كنار ايـن دام، 

صنعتِ دسـتيِ پشـم‌بافي توسـعه یافت. 
 از طـرف ديگـر، اسـتخراج آهـن و قلـع در آنجـا انجام مي‌گرفـت. با كم 
شـدن جنگل‌هـا، اسـتخراج ذغالسـنگ دراين كشـور آغاز شـد، چرا كه 
از آن به‌جـاي ذغـال چـوب بـراي ذوب فولاد اسـتفاده ميك‌ردند. بريتانيا 
يـك اقتصـاد كاملاً داخلي داشـت كه در نتيجـۀ گسـترش آن، صادرات 
پارچـه پشـمی و فـولاد رونـق خوبـي يافـت. درواقـع، دو نـوع اقتصـاد 
یکـی ملـی )اقتصـاد بريتانيـا( و ديگـري رانتي )اقتصـاد اسـپانيا( مقابل 
كيديگـر قـرار گرفتنـد. جنگ‌هـاي دريايي وسـيعي بين اين دو کشـور 
درگرفـت. در ايـن رقابـت، اسـپانياي رانت‌خوار از انگليـس با اقتصاد ملی 
شكسـت خـورد. از ایـن پـس، انگليـس تا زمـان جنگ جهانـی اول یک 
قـدرت مسـلط اقتصـادی جهـان بـود. انگلیس بـه منابع داخلـي خود و 
اقتصـاد ملـی تيكـه داشـت، امـا در مقابل اسـپانيا به کمک رانت ناشـی 
از تـاراج طالی مسـتعمرات خـود يـك اقتصاد كاملاً پوشـالي بـود. چرا 
كـه نـه صنايـع در آن رشـد كـرد و نـه توليـد مـورد توجـه قرارگرفـت. 

پیشینه اقتصاد ملی و رانتی در آمریکا
تاریـخ دخالت آمریکا در صحنۀ بین‌المللی به دو دوره تقسـیم می‌شـود؛ 
دوره اول: دوره‌ای کـه اقتصـاد آمریـکا بر پایه تولید انبوه کالاهای مصرفی 
بـا نازل‌تریـن قیمـت و فـروش در بـازار جهانی متکی بـود. در ایـن دوره 
بیشـتر طبق سُنَت‌های آنگلوساکسـونی رفتار کرده و دورۀ دوم که در آن 
گرایـش امپراطوری را مانند اسـپانیا که بـر رانت متکی بود، پیش گرفت.

 نبايـد چنين تعبير شـود كه حکومـت آمركيا از بدو تأسـیس متجاوز و 

 W W W  .  I R A N P I S T A C H I O .O R G

PISTACHIO
W O R L D

33
مالیات باید عمده‌ترین منبع درآمدی دولت در اقتصاد ملی باشد. 

درآمد مهم دیگری که برای دولت ملی می‌توان لحاظ نمود، درآمد 
گمرکی است. البته درآمد گمرکی جز در دوره‌های کوتاه‌مدت و 

اضطراری نباید به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شود. 



زورگـو بوده‌اسـت. به‌طورمثال، در مسـأله خـروج ارتش شـوروي از ايران، 
قوام‌السـلطنه كه كيي از بهترين سياسـت‌مداران وقت شـناخته مي‌شد، 
به‌شـدت مؤثر بود و كشـوري كه آن‌زمان براي حفظ اسـتقلال ايران وي 
را كمك كرد، آمركيا بود. اسـتقلال هند نیز مرهون فشـارهاي روزولت بر 
دولت انگلسـتان بود. اسـتقلال الجزيـره نیز تا حد زيـادي مديون آمركيا 
و فشـارهای مالـی بود که بـه دولت بدهکار فرانسـه وارد آورد. بزرگ‌ترین 
نمونـۀ دخالـت مثبت آمریـکا در منطقۀ خاورمیانه، فشـار آن کشـور بر 
دولت‌هـای انگلیـس، فرانسـه و اسـرائیل بـود کـه در زمـان عبدالناصـر، 
کانال سـوئز را اشـغال کرده بودند، اما مجبور به تخلیۀ آن و به رسـمیت 
شـناختن مالکیـت مصـر بـر ایـن آبراهه شـدند. حتـی اسـتقلال کامل 
پرجمعیت‌ترین کشـور اسالمی جهـان، اندونزی از هلنـد، مرهون دولت 
آمریـکا بـود کـه در چارچوب طرح مارشـال بـه احیاء اقتصاد نابودشـدۀ 

کشـورهای اروپـای غربی از جمله هلنـد، همت گمارد.  
طرح مارشال موفقیت‌آمیزترین پروژه سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم اسـت که به بسـیاری از کشـورهای اروپای غربی کمک کرد تا 
اقتصـاد خـود را پس از جنگ بازسـازی کنند. در جریـان جنگ جهانی دوم 
تقریباً تمامی تأسیسات زیربنایی، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و صنایع کشورهای 
ژاپن، روسـیه، هلند، انگلیس و فرانسـه و بیش از همه آلمان نابود شـده‌بود و 
قادر به بازسـازی کشـورهای خود نبودند. در این مقطع، آمریکا که در جریان 
جنگ دوم جهانی هیچ‌گاه صحنه نبرد نبود، صنایع و کارخانجاتش همچنان 
سرپا و در اوج تولیدِ کالاهای مصرفی با کمترین هزینه در دنیا بودند. به‌علت 
خاتمـه جنـگ و آسـیبی که کشـورهای دیگـر در جنـگ دوم متحمل 
شـدند، دیگـر خریـداری بـرای کالاهـای آمریکایـی وجودنداشـت و این 
موضوع اقتصاد آمریکا را در آسـتانه رکود قرار می‌داد. در چنین شـرایطی 
بـود کـه آمریـکا به این کشـورها پیشـنهاد اعطـای وام‌های زیـاد با بهره 
انـدک بـرای خرید کالاهای مصرفی از آمریکا به‌صورت اعتبـاری داد. این 
وام‌هـا صرف بازسـازی کارخانجـات تولید صنایع داخلی و زیرسـاخت‌ها 
در ایـن کشـورها شـد. ضمـن اینکـه کالای مصرفـی مـورد نیازشـان را 
هـم از آمریـکا و اکثـر کالاهـای غذایـی و دامـی را هـم در مقابـل اعتبار 
از قـاره آمریـکا وارد می‌کردنـد. درواقـع، طرح مارشـال یـک برنامه‌ریزی 
بلندمـدت بـرای خلـق یـک بـازار توانمنـد بـرای خریـد محصـولات 
آمریکایـی بـود که عماًل از تسـلط کمونیسـم در اروپا جلوگیـری می‌کرد.

از طرفـی، آمریـکا مایـل بـود کالای خـود را به کشـورهای جهان سـوم 
نیـز صـادر کنـد، بـدون آنکـه بـاج سـنگینی به‌عنـوان حقـوق گمرکی 
بـه کشـورهای مسـتعمره بپـردازد. در نتیجه، فشـار شـدیدی در جهت 
آزادسـازی مسـتعمرات کشورهای ذینفعِ طرح مارشـال وارد آورد. در این 
دوره آمریـکا نمـادی از یـک قـدرت ضد اسـتعمارگر با اقتصـاد ملی بود. 
در آن زمـان تئـوري آمريـكا ايـن بـود كـه بـا تيكه بـه اقتصـاد مي‌توان 
منافع غرب را تأمين كرد و لازم نيسـت که تسـلط استعماری و حکومت 
بر کشـورهای جهان سـوم در دسـتور کار قرار گیـرد. از آن‌طـرف، ظرف 
بیسـت سـال پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشـورهای اروپایی و ژاپن 
با اجرای موفقیت‌آمیز طرح مارشـال بازسـازی شدند و از آمریکا در تولید 

کالاهـای مصرفی پیشـی گرفتنـد. اینبار اما آمریـکا بود که پـول زیادی 
صـرف خریـد مایحتاج جنگـی خود )برای جنـگ ویتنام( از کشـورهای 

طرح مارشـال کرد.
جنـگ ویتنـام دورۀ گذار آمریکا از مبارزه با اسـتعمارگرایی اروپـا به دوره 
نظامی‌گری و شـروع سـلطه‌جویی بـر دنیا بـود. در پایان جنـگ ویتنام، 
کشـورهای اروپایـی مثـل آلمان، فرانسـه، انگلیس و همچنیـن ژاپن که 
بـه کمـک طـرح مارشـال بـه صنایـع پرقدرتـی تبدیـل شـده‌بودند در 
 ،)Bretton Woods(  قبـال فـروش کالا به آمریکا، طبق قـرارداد برتـن وودز
درخواسـت طلب خود را به طلا کردند. مطابق قرارداد برتن وودز هر سـی 
و پنـج دلار معـادل یـک اونس طلا بود.   اما آمریکا به‌سـرعت فهمید که 
ذخیـره طلای کافـی برای پرداخت بدهی‌های خویـش را ندارد. بنابراین، 
رییس جمهور آمریکا )نیکسـون( در نامه‌ای خطاب به رییس خزانه‌داری 
اعالم کـرد که از امـروز آمریکا قـرارداد برتـن وودز را به‌طور یکجانبه لغو 
و دیگـر بـه عرضه‌کننـدگان دلار، طلا تحویـل نخواهـدداد. طی چندماه 
بعـد، ارزش هـر اونس طال در بـازار آزاد به چند صـد دلار افزایش یافت.
سـال 1973 بـا شـروع جنـگ اعراب و اسـراییل  که با عبـور ارتش مصر 
از کانـال سـوئز و حملـه بـه ارتـش اسـراییل در صحـرای سـینا و عبـور 
تانک‌هـای سـوریه بـه بلندی‌هـای جـولان بـرای پـس گرفتـن اراضـی 
اشـغالی از اسـراییل آغـاز شـده‌بود، منجـر به حمایت همـه جانبه ارتش 
آمریکا از اسـراییل و ارسـال تانک‌ها و نفربرهای زرهی آمریکا به‌طور 24 
سـاعته از طریـق پـل هوایی به اسـراییل شـد. در پاسـخ بـه کمک‌های 
آمریـکا به اسـراییل، کشـورهای عربـی  و از جمله عربسـتان، دسـت به 
تحریـم نفتـی آمریکا زدنـد، همـان آمریکایی که با آسـیب‌های شـدید 
اقتصادی و اجتماعی حاصل از جنگ ویتنام دسـت و پنجه نرم می‌کرد. 
از آنجایی‌کـه در ایـن زمان ارتبـاط دلار آمریکا با طلا قطع شـده‌بود، این 
امر موجب افُت ارزش دلار نسـبت به ارزهای اروپایی و ینِ ژاپن شـده‌بود 
و سـود پرداختـی حسـاب‌های پس‌انـداز در بانک‌هـای آمریـکا را تا رقم 
18 درصد بالا برد. برای جلوگیری از سـقوط بیشـتر دلار، دولت آمریکا و 
دولت عربسـتان تصمیم گرفتند که از آن پس در همه بازارهای جهانی، 
نفـت فقـط به دلار خرید و فروش شـود. این امر بانک‌هـای مرکزی تمام 
کشـورهای دنیـا را مجبور کرد که برای خرید انرژی فسـیلی مـورد نیاز، 
ذخایـر دلاری کافـی نگـه دارند. آمریکا با اسـتفاده از قـدرت نظامی خود 
می‌دانـد کـه اگر در هر منطقـۀ ثروتمند از دنیا که احسـاس خطر ایجاد 
کنـد، ثروتمنـدان را به‌طـرف خریـد دلار که پشـتیبان آن نیروی عظیم 
جنگی آمریکاسـت، سـوق می‌دهد. امـروز، خزانه‌داری آمریـکا حدود 24 

هـزار میلیـارد دلار اوراق قرضـه با بهـره اندک نزد مردم دنیـا دارد.
از دهـه هفتـاد میلادی به بعد کشـورهای ژاپن، فرانسـه، آلمان، انگلیس 
و نهایتـاً چین بـه بزرگ‌ترین کشـورهای تولیدکننـده کالاهای مصرفی 
در دنیـا تبدیـل شـدند و آمریـکا به‌خاطـر جنـگ در خـاور دور و امکان 
چـاپ دلار بـه هر میـزان و پذیرفتن بدهی سـنگین به کشـورهای فوق 
تبدیـل به کشـوری شـد که ثروتمنـد بود، ولـی به‌جـز در بخش نظامی 
در هیـچ بخـش دیگـری تولیدکننده بـزرگ مهمی به‌حسـاب نمی‌آمد. 

انجمن



پس با قدرت نظامی خود شـروع به سـلطه بر کشـورهای دیگر و فروش 
اوراق قرضـه دلاری بـه آنهـا کـرد. از آن پس، کلیـه مناطق ثروتمند دنیا 
هدف اغتشـاش و سـلطه نظامی آمریکا قرارگرفتند. درواقع، دوره دوم، از 
دهـه هفتاد قرن گذشـته و پـس از عواقب جنگ ویتنام آغاز شـد که در 
ایـن دوره آمریـکا روزبـه‌روز به‌طـرف نظامی‌گری و سـرکوب نهضت‌های 

آزادی‌خواه کشـورهای سوق‌الجیشـی گرایـش پیداکرد.
داسـتان تغييـر نگـرش آمريـكا به‌تدريـج رخ داد و كسـي كـه احتمـال 
وقـوع آن را هشـدار داده بـود، آیزن‌هـاور بـود. وي در ژانویـه 1961 پـس 
از پايـان دوران رياسـت جمهـوري در خطابـه خداحافظـی خـود با ملت 
آمریـکا عنوان داشـت: »آمركيا به‌خاطر جنگ دوم جهانـي و ادامه آن كه 
جنـگ كُره بود، مجبور شـد ارتـش دائمی بـزرگ و مجتمع‌های نظامی 
– صنعتـی عظیـم)Military-Industrial Complex(  به‌وجـود آورد، هشـدار 
می‌دهم به مردم آمریکا كه جلوي سـلطۀ سیاسـی و سـامان یافتن این 
دو نیـرو و در نتیجـه ادغـام منافع این دو را بگیرنـد، وگرنه آينده تاریکی 

بـراي دموکراسـی و جمهوریت آمركيا رقـم خواهدخورد«. 

اقتصاد مقاومتی و دفاع ملی
 در مسـائل نظامـي و جنگـي بـراي دفاع از خـود در مقابل غـرب بايد از 
اقتصـاد مقاومتي كمك جسـت. به‌طورمثـال، به‌جـاي واردات هواپيماي 
سـوخوي روسـي كه قطعـاً ناوگان آمريـكا قدرت مقابلـه بـا آن را دارد و 
همچنین تدوام تأمین قطعات آن به تصمیم‌گیری اغیار وابسـته اسـت، 
مي‌تـوان بـه هم‌پیمانان منطقـه‌ای كمك کرد تـا هزینۀ تجاوز بـه ایران 
را بـرای متجـاوز بالا ببرند. در اين كار ممكن اسـت لازم باشـد مثلاً 100 
ميليـون دلار کمک آموزشـی یـا تدارکاتی در اختیـار هم‌پیمانانی نظیر 
لبنـان، سـوریه و عراق قرار گیـرد تا پایداری دفاعی آنها تقویت شـود، اما 
اگر كشور بخواهد صرفاً از طريق تسلیحات نظامی مقابل متجاوزین ناتو 
بايسـتد قطعـاً 100 ميليـارد دلار هزینه هـم کفاف این امـر را نمی‌دهد. 
هـم اکنـون کـه تحریم‌هـا باعـث کاهـش درآمـد کشـور شده‌اسـت، 
هزینه‌های دفاع از مرزهای کشـور نیز با تغییر اسـتراتژی بسـیار کاهش 
یافته‌اسـت. دولـت سـوریه با کمک مالی انـدک دولت ایـران قريب به دو 
سـال اسـت در مقابـل تهاجـم وهابي‌های مـورد حمایت ترکیـه و قطر، 
همچنیـن سِـلفَي‌های مـورد حمایت عربسـتان کـه طبق طراحـی ناتو 
و آمریـکا بـه آدم‌کشـی و اشـاعۀ جنـگ شـیعه و سـنی دامـن می‌زنند، 
مقاومـت می‌کنـد. اينكـه در طـی جريانـات سـال 1388 گروهـي بـه 
خيابان‌هـا ريختـه و ناآگاهانـه شـعار از پیـش‌ طراحی شـدۀ »نـه غزه نه 
لبنـان، جانـم فداي ايران« سـردادند، ضعف رسـانه‌های گروهـی و دولت 
ایـران را در شفاف‌سـازی و اقنـاع مـردم نشـان می‌دهـد. چراکـه اگر آنها 
می‌دانسـتند آمریـکا بـرای جلوگیـری از قـدرت گرفتن کشـور چین در 
آینـده‌ای نزدیک و تبدیـل آن به ابرقدرتی دیگر همچون شـوروی، قصد 
دارد هفـت کشـور خاورمیانـه‌ای کـه منابـع چیـن را تأمیـن می‌کننـد، 
تحـت سـلطه خـود درآورد، هیـچ‌گاه چنیـن شـعاری سـر نمی‌دادنـد.
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موانع گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی 

   1

تسلط فرهنگ غلط در جامعه
فرهنــگ غالــب بــر جامعــه روشــن‌فکری و بروکراســی 
دولتــی ایــران، »راه رشــد غیرســرمایه‌داری« اســت کــه 
در هــر لحظــه راه را بــرای دخالــت دولت‌مــردان در 
ــه  تمــام شــئون اقتصــاد مملکــت بازگذاشــته و هرگون
برنامه‌ریــزی طولانی‌مــدت را توســط بخــش خصوصــی 

ــازد. ــن می‌س غیرممک

    2

استفاده بی‌رویه و بی‌برنامه از منابع نفتی
اســتفادۀ رانتــی از گنــج عظیــم نفــت، زمینــۀ تســلط 
تکنوکرات‌هــا و بروکرات‌هــا بــر اقتصــاد جامعــه را میســر 
می‌ســازد و حضــور نظــام بــازار و نقش بخــش خصوصی 

ــه چالــش می‌کشــد.  را ب

   3
عدم کارایی قوانین حسابداری

 و مالی حاکم بر شرکت‌ها
به‌طورمثــال، قانــون تجــارت مصــوب مجلــس در ســال 
1353 شمســی، امــروزه کارایــی خــود را از دســت 
داده‌اســت، امــا متأســفانه همچنــان اســتفاده می‌شــود. 
همچنیــن ممانعــت بنگاه‌هــای اقتصــادی از محاســبۀ 

زمینــۀ  اســتهلاک،  ذخیــرۀ  صحیــح 
بنگاه‌هــای  باتجربه‌تریــن  ورشکســتگی 
بخــش خصوصــی را فراهــم می‌ســازد. 

شـایان ذکر اسـت اعداد و ارقـام، به‌ویـژه تاریخ‌هایی کـه در این 
گـزارش ذکر شـده به‌دلیـل محدودیـت‌ زمانی به نقـل از حافظه 
ذکـر شده‌اسـت. از خوانندگان گرامـی خواهـش دارم که کژی‌ها 
و کاسـتی‌های ایـن گـزارش را کـه بـر مبنـای تجربۀ نویسـنده 
نـگارش شـده، جهت بازنگـری و اصلاح مطلـب منعکس نمایند. 
از آنجـا که نگارنـده نه اقتصـاددان اسـت و نه سـابقۀ دخالت در 
سیاسـت دارد، هرگونـه انتقـاد و اصلاح بـر این گزارش رواسـت. 


